
      

  

ــام ــ نيمض ــرديرو در ياساس ــينواند ك  يش
  ١زنان مسائل به ينيد

  ١٥/١٠/١٤٠٠تاريخ تأييد:                                                      ٢١/٤/١٤٠٠تاريخ دريافت: 
 

  
  نژاد رضا زيبايي محمد

  zibaei@wrc.ir ـ (نويسنده مسئول) خانواده و زن پژوهشكده ارياستاد

  يخزائ طاهره
  Tahereh.khazaei@ut.ac.ir ـتهران  دانشگاه ياجتماع علوم دانشكده ،يشناس جامعه گروه ارياستاد

   
  

 چكيده

 بـا  ين ـيد يش ـينواند. دارد ينيد يشينواند گفتمان با يقيعم ونديپ ياسلام سمينيفم

 و ديبخش ـ يعلم ـ اعتبار حوزه نيا ينظر اتيادب به هم زنان، مسائل حوزة به ورود

 بـه  يتعلق احساس نخست ينيد يشينواند. افتي يشتريب ياجتماع امتداد خود هم

 ةل ـمج ژهي ـو بـه  يرانيا يستينيفم و خواهانه يبرابر يها انيجر. نداشت زنان مباحث

 در ين ـيد يش ـينواند اني ـجر ورود يها نهيزم يساز فراهم در يا برجسته نقش زنان

 ديشـا  كـه  ين ـيد يشينواند مجله، نيا ابتكار با درواقع. اند داشته زنان يشدگ مسئله

 نداشـت،  خـود  ةكارنام ـ در برجسـته  صورت  به را زنان مسائل ةدغدغ نيا از شيپ

 رو نيهم ـ از. پرداخـت  حـوزه  نيا در يظرن اتيادب ديتول به و شد دانيم نيا وارد

 ميعبـدالكر  ،يشبسـتر  مجتهـد  محمـد  يعن ـي ،يشينواند انيجر ياصل چهرة چهار

 يهـــا بحـــث چـــةيدر از كـــه وريكـــد محســـن و انيـــملك يمصـــطف ســـروش،

 شـدند  انتخـاب  انـد،  پرداخته زنان يشدگ مسئله به يفقه و يكلام ،يشناخت معرفت

 از زنـان  مجلـة  در آنهـا  بـا  رابطـه  در و آنهـا  زا منتشرشـده  آثار و ها مصاحبه همة و

 لي ـتحل روش بـه  ١٣٩٦ سـال  تـا  هـا  تيسا وب در و ١٣٧٨ آبان از يعني ٥٧ شمارة

                                                                         
 هي ـعلم يهـا  حـوزه  يگذار استيس يشورا يبرا مسئول سندهينو يسو از كه است يپژوهش طرح از برگرفته مقاله نيا. ١

 انجـام )» ١٣٥٧ـ ـ١٣٩٧( خانواده و زن به معطوف ياجتماع و يفرهنگ ،يفكر اناتيجر و تحولات رصد«  نام با خواهران

 .است گرفته
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ــوا ــه و محت ــا البت ــاد يكــرديرو ب ــا. شــد يواكــاو و مطالعــه يانتق ــژوهش جينت  پ

 بـا  يياروي ـرو در ينيد يشينواند انيجر گفتمان در مهم مضمون چند ةدهند نشان

 احكـام  بـودن  ييامضا و يعصر عدالت: از اند عبارت كه است زنان يشدگ مسئله

 ،)ســروش نــزد( نيــد از فهــم تكثــر و يخيتــار عقــل ،)يشبســتر نــزد( ياجتمــاع

 و يمســاوات عــدالت و) انيــملك نــزد( تيــمعنو و تيــعقلان و ياخلاقــ يــيفردگرا

  ).وريكد نزد( يعقلان منفعت

  واژگان كليدي: 
 مجلـة  ،يمضمون ليتحل ،ياسلام سمينيفم ن،زنا يشدگ مسئله ،ينيد يشينواند

    .زنان

  و طرح مسئله مقدمه
تـرين مؤلفـة بـوم خـود      هاي فمينيسم، فمينيسم اسلامي پيوندي آشكار بـا مهـم   در ميان شاخه

گيري خـود عميقـاً وامـدار روشـنفكري      يعني دين اسلام دارد و در پي همين پيوند، در شكل

ستگي و پيوند فمينيسم اسلامي و نوانديشـي دينـي در   در اسلام است. نخستين وجه واب ١ديني

كنندة ادبيات نظـري   كه نوانديشي ديني فراهم ادبيات نظري فمينيسم اسلامي ريشه دارد؛ چرا

شـناختي و مبـاني فلسـفي نوانديشـي      شـناختي، مبـاني ديـن    فمينيسم اسلامي يعني مباني روش

كننـده هسـتند.    ات نظري تنها مصرفهاي اسلامي در خلق ادبي ديني است و درواقع فمينيست

دهة هفتـاد و هشـتاد خورشـيدي و      ويژه در  دوم اينكه ورود نوانديشي ديني به مسائل زنان به

پرداختن نوانديشان ديني به اين حوزه درواقع به اين مباحث اعتبار علمي بخشيد. البتـه توجـه   

زنـان نـه بـه صـورت     بـه ايـن نكتـه مهـم اسـت كـه ورود نوانديشـي دينـي بـه حـوزة مسـائل            

سازي آنها از سوي طرفداران فمينيسـم اسـلامي در ايـران و     دنبال حساس خودخواسته، كه به

با هدف توليد و خلق ادبيات نظري و بخشيدن اعتبار علمي به اين شاخه از فمينيسـم صـورت   

 گرفته است؛ هرچند نوانديشان ديني نيز با ورود به مباحث زنـان بـه جريـان نوانديشـي دينـي     

امتداد اجتماعي بيشتري دادند. سومين كاركرد نوانديشي ديني در ارتباط با فمينيسم اسـلامي  

                                                                         
روشـنفكري دينـي متـأخر بنـاي     («نـد  ا پژوهشگران ميان روشنفكري ديني و نوانديشي ديني تمـايز قائـل   هرچند برخي .١

مـايزات ايـن   وهش بـه ت ، ايكنا)، نگارنده در اين پژ١١/٤/١٣٩٧علي ميرموسوي، مصاحبه با سيد» شت از قرآن نداردبازگ

 رو هر دو را در يك معناي جامع و مشترك به كار برده است. در متن پيش بنابراين دو اصطلاح نظر نداشته؛
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با تأكيد بر مفاهيمي مانند دموكراسـي، تسـاهل و مـدارا، جامعـة مـدني و حقـوق شـهروندي        

اجتمــاعي مناســب بــراي ظهــور جريــان  - صــورت گرفــت كــه بــه ايجــاد فضــاي فرهنگــي  

»NGO«هـاي   هاي مردمي) در دهة هفتاد و پس از آن ظهور جريـان اي (فمينيسم در ذيل نهاد

هـاي سـكولار ايرانـي ليبـرال و      فمينيستي كمك كرد و از اين ديدگاه شـايد حتـي فمينيسـت   

هـاي   بايست خود را وامدار نوانديشي ديني بدانند. از سوي ديگر در حوزة رسانه چپ نيز مي

مـدرن و پسـامدرن، فضـايي را فـراهم     هـاي   نوشتاري نيز گشودگي نوانديشي ديني به انديشه

كه بـه انتشـار    زنانترين نشرية زنانه، يعني مجلة  هاي فمينيستي سكولار در مهم كرد تا انديشه

كه ايـن نشـريه در    طوري پرداخت، وارد شود؛ به هاي نوانديشي ديني در اين حوزه مي انديشه

  هاي سكولار تبديل شد. يستهاي فمين ترين تريبون انتشار آرا و انديشه به مهم ١٣٧٠دهة 

و ايجـاد   ١٣٧٦طلبـي در حـوزة سياسـت ايـران در سـال       پس از پيروزي رويكرد اصـلاح 

تـرين مسـائل    با برگزاري ميزگردهايي بـا محوريـت مهـم    زنانفضاي اجتماعي جديد، مجلة 

نظراني در حـوزة مسـائل زنـان، همچنـين نوانديشـان       زنان، با دعوت از كارشناسان و صاحب

هـاي آنهـا    ر هر ميزگرد، به انتشار ادبيـات نظـري توليدشـده از تضـارب آرا و انديشـه     ديني د

 - به بعد  ٥٧يعني از شمارة  -  ١٣٧٨اي و مشخص از آبان ماه سال  طور حرفه  پرداخت. نيز به

هايي از نوانديشان ديني اختصـاص   ها و يادداشت هايي از مجله به انتشار سلسله مصاحبه بخش

ها ادامه داشت. درواقع با اين ابتكار، نوانديشي ديني كـه شـايد پـيش از ايـن      يافت كه تا سال

صورت برجسته در كارنامة خود نداشت، وارد اين ميدان شـد و بـه     دغدغة مسائل زنان را به

توليد ادبيات نظري با پشتوانة نوانديشي ديني در ايـن حـوزه پرداخـت. البتـه انتقـاد از قـانون       

نيافتـه در   صورت نامنظم و سازمان مي ريشه دارد، پيش از اين جريان به مدني كه در فقه اسلا

عنوان نماينـدة نوانديشـي دينـي در     به  زنانيافت؛ اما مجلة  انعكاس مي زن روزمجلاتي مانند 

حوزة مسائل زنان از شمارة چهارم خود به نقد قوانين مـدني بـه قلـم محسـن سـعيدزاده و بـا       

گونه كه در ادامة اين نوشـتار بـه آن پرداختـه خواهـد      حال همان نادبياتي فقهي پرداخت. بااي

ــا   از موجــود انتقادهــاي پايــة بــر رســد مــي نظــر بــه شــد، نــوع رويــارويي نوانديشــي دينــي ب

 مسـائل  ايـن حـوزه، در ابتـدا    مسـائل  بـه  دينـي  نوانديشان پرداختن شدگي زنان و شيوة مسئله

  .است پذيرفته نشده ديني انديشاننو سوي از مهم دغدغة يك مثابه به  زنان حوزة

هاي نوانديشـي ايرانـي    ) بر اين نظر است كه جريان٤٦- ٤٧، ص١٣٧٩يوسفي اشكوري (

هـاي دوچنـدان ايـن قشـر در جامعـة بسـته و        بسيار كم بـه مسـائل خـاص زنـان و محروميـت     
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، عنـوان يـك ميـدان پـژوهش     اند و در به حاشيه بردن اين ميدان به  ماندة شرقي پرداخته عقب

كـه بيشـتر روشـنفكران در برخـي      جاي خالي نوانديشان ديني بيشتر برجسـته اسـت. درحـالي   

سـنتي   كـاملاً ها نگاه و رويكردي تجددگرايانه دارند؛ اما دربارة زنان و مسائل آنها، يـا   زمينه

داننـد   زن را جـنس دوم مـي   رو نيهماند از سيطرة سنت رها شوند و از  انديشند يا نتوانسته مي

) بـا بررسـي اجمـالي ديـدگاه     ١٣٨٠كننـد. جـلال توكليـان (    حقوق اساسي او توجه نميو به 

، ملكـم خـان  نوانديشان ايراني از عهد قاجار به اين سو، آنها را به دو دسـتة نسـل اول (ميـرزا    

تـرين نماينـدة فكـري ايـن      عنـوان مهـم   آخوندزاده و ميرزا آقاخان) و نسل دوم (بازرگان بـه  

و بر اين نظر است كـه هرچنـد نـزد دسـتة نخسـت، موضـوع تحـول در        كند  نسل) تقسيم مي

شـده اسـت؛ امـا دسـتة دوم اصـولاً بـه        ة مهمي فهم و با جديت پيگيري مـي مسئلحقوق زنان 

هـاي بعـدي    ويژه آنكه اهميت ندادن به مسـئلة زنـان بـه نسـل     است؛ به  مسئلة زنان باور نداشته

توان يافـت   كنندة گفتماني را مي كننده يا توزيع نوانديشان منتقل شده و كمتر روشنفكر توليد

گـو در ايـن حـوزه     و كه مسئلة زنان را جدي گرفته و به آن پرداخته باشد. نبود طرح و گفـت 

دهنـد و در رابطـه بـا     اجتماعي ايران نسـبت مـي   - را معمولاً به مناسب نبودن اوضاع فرهنگي 

  د.شو زمان مناسب براي پرداختن به اين مسئله سكوت مي

زمان با غني و گسترده شدن گفتمان نوانديشي ديني، عمادالدين باقي  در دهة هفتاد و هم

شـناختي   اي به نام زنان در جامعة سنتي ايراني را به دلايـل جامعـه   ) زمينة پيدايي مسئله١٣٧٨(

كند و نبود زمينه و بستر مناسب را به وجود تعادل كـاركردي ميـان اجـزاي گونـاگون      رد مي

هـاي اجتمـاعي زنـان و     جتماعي و نبود شكاف ميان بافت جامعه، توقعـات زنـان، نقـش   نظام ا

كنـد در آينـده، بـا ورود خيـل      بينـي مـي   دهـد. او پـيش   هايشان نسـبت مـي   امكانات و توانايي

آموختگان سطوح عالي آموزش كه نيمي از آنـان زن هسـتند، همچنـين فراگيـر شـدن       دانش

ترين نقاط كشور،  هاي مدرن به دوردست جايي ارزش جابه هاي الكترونيكي و انتقال و رسانه

گيـرد و مسـئلة زنـان بـه      ها و امكانات زنان شكافي روزافزون شكل مـي  ميان توقعات و نقش

سخن ديگر موضوع زنان نه نزد نوانديشي ديني، كـه   اي محوري تبديل خواهد شد؛ به مسئله

چه مـذهبي و   - ثار روشنفكران ايراني نزد هيچ جريان گفتماني مسئله نبوده است و بررسي آ

دهد اين موضوع، يا مطرح نبوده يا جايگاه ممتاز و برتري به خـود   نشان مي - چه غيرمذهبي 

نظر نبوده است. باقي مسـئلة اصـلي    اختصاص نداده و در رديف مسائل اجتماعي ديگر مطمح

ــت     ــوزة سياس ــه ح ــوف ب ــي را معط ــنفكران ايران ــه  روش ــئلة ا   و ب ــژه مس ــور وي ــتبداد و ط س
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 - داند و بر اين نظر است تا موضوع استبداد سياسي كه در ساختار سياسـي   خواهي مي آزادي

اجتماعي جامعة ايراني و اسـتبداد اجتمـاعي ريشـه دارد، رفـع نشـود، نوبـت بـه مسـائل زنـان          

حال زنان بايد به اين موضوع توجه كنند كه تـا پـيش از حـل مسـئلة اسـتبداد       رسد؛ بااين نمي

اجتماعي در جامعة ايراني، هرگونه پرداختن به حقوق خاص زنـان يـا هـر گـروه و      -  سياسي

هـاي اختصاصـي خـود عامـل      تواننـد بـا فعاليـت    صنف خاصي نقض غرض است و زنان مـي 

مثابه بخشي از كـل    زاي دفاع از حقوق همگاني باشند. درواقع زنان بايد با فهم خود به شتاب

را  اين پروژة كلان، يعني حل منازعـات اساسـي سياسـي    يكپارچه، مسئوليت تحقق جزئي از

 كند. هاي سنتي را به ذهن متبادر مي بر عهده گيرند. چنين تحليلي نظر چپ

) نيز در تحليلي نزديك به تحليل بـاقي، روشـنفكري دينـي را بـا دو     ١٣٧٨عباس عبدي (

حواشـي آن  موضوع اصلي، يعني دموكراسي و حق حاكميت مردم و ديگري انديشة ديني و 

تر از آن اسـت و   تر و كلان داند كه حل اين مسائل فارغ از مسئلة جنسيت و فوري رو مي به رو

تـوان   تنها پس از گذر از اين مسائل كلي كه بيانگر اوضاع مردان و زنان در جامعه است، مي

بنـابراين حـل و حتـي طـرح مسـئلة زنـان پـيش از كليـت دو مسـئلة          ؛ رو شد با مسئلة زن روبه

شود؛ مگر آنكـه بتـوان    معنا تعريف مي موكراسي و انتظار از دين براي روشنفكري ديني بيد

رسـد   مـي  بـه نظـر  از مسئلة زنان به عنوان ابزاري براي حل اين دو مسئله نيز بهره برد. هرچنـد  

هاي نظري روشنفكري ديني در دو مسئلة دموكراسي و انتظار از دين، همـان   توجه به ويژگي

  تواند مبناي حل مسئلة زنان در ايران نيز باشد. است كه ميهايي  ويژگي

انـد،   كه بيشتر منتقدان از نوانديشي ديني در نپرداختن به مسائل زنان انتقـاد كـرده   درحالي

نـام مسـئلة زنـان را ثمـره و محصـول نـوعي تـوهم و          ) اساساً وجود چيـزي بـه  ١٣٧٨مرديها (

و در تحليل علل فرودسـتي زنـان بـر دو ويژگـي     سازي كاذب و انحرافي دانسته است. ا مسئله

سـاز   عنـوان زمينـه   ذاتي يا تكويني در زنان، يعني جذابيت جنسي و دوم ضـعف جسـماني بـه    

كند؛ هرچند يكي از ايـن دو را نيـز بـراي تـداوم ايـن سـيطره        سيطرة مردان بر آنان تأكيد مي

دانـد   ي اين تاراج تاريخي ميفهم جذابيت جنسي را پاية اصلرقابليغشدت  داند. او كافي مي

انـد و   آگـاهي رسـيده   و بر اين نظر است كه در دنياي مدرن، زنان دربارة موقعيتشان بـه خـود  

اند تا در پناه  كارهاي حقوقي و حمايتي روي آورده و براي جبران ضعف جسمي خود به ساز

هـاي   اديهـاي خـود را افـزايش و آز    قانون و حمايت سازوكارهاي جديد اجتمـاعي، آزادي 

مردان را كاهش دهند. اين در حالي است كه با كاهش ضـعف جسـماني خـود بـر جـذابيت      
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بـودگي   هـاي خشـن و وحشـي حاشـيه     رسد چهـره  اند و هرچند به نظر مي جنسي خود افزوده

مانـده اسـت؛    پابرجـا بـودگي زنـان ثابـت و     زنان نسبت به مردان از بين رفته، اما اصل حاشـيه 

شوند و در سـطح   تدريج اصلاح مي ساختارهاي حقوقي به ازجملها و كه هرچند ساختاره چرا

هاي اخلاقي بهره گرفـت، در سـطح كـلان،     توان از ابزار اخلاق و سفارش اصلاح فردي مي

پـذير نيسـت و از همـين رو فرودسـتي زنـان در       طبيعت بر بسـتر خـود جريـان دارد و اصـلاح    

). البته چنـين ديـدگاهي، هـم بـه     ٣٦- ٣٩، ص١٣٨٠شدني نيست (مرديها،  كليت خود اصلاح

گرايانـه بـه زن و نقـش او در ارضـاي      شدگي زنان و هم داشتن نگاهي ذات دليل انكار مسئله

). ١٣٨٠رو شد (ر.ك: نـوربخش،   به تمايلات مردان با انتقادات شديد مخاطبان مجلة زنان رو

بـر   تي ـدرنهاگرفـت،  گرايانه در پـيش   او هرچند در پاسخ به اين انتقادها، رويكردي اصلاح

، بـر طبيعـت   درازمـدت كم تبديل آنهـا در   هاي زنان يا دست خاستگاه طبيعي برخي ناتوانايي

ثانوي تأكيد كرد كه تغيير آن امري نزديك به محال خواهد بود. از همين رو توصية مرديهـا  

ذاتـي،  اعـم از  ( تيواقعجاي جنگ با  خواهانة زنان به  هاي برابري به فمينيسم و ديگر حركت

  جويي براي اصلاح و كاستن از فشار آن است. تكاملي، ساختاري و نسبي) چاره

آنچه گفته شد، هرچند نقـدهايي اساسـي در چگـونگي پـرداختن نوانديشـي دينـي        بنا بر

رشــد و بالنــدگي  در دينــي نوانديشــي معاصــر در ايــران بــه مســئلة زنــان وجــود دارد، نقــش

دهـي بـه ادبيـات نظـري و ارائـة       اسلامي بـا شـكل   مينيسمف و زنان خواهانة برابري هاي جريان

 اسـت و از همـين رو   ناپـذير انكار  و اساسـي  مهـم،  مضاميني براي بازنگري در حقـوق زنـان،  

  .رسد مي به نظر ضروري امري علمي، هاي پژوهش قالب در آن مطالعة

  چارچوب نظري
انتقـادي داراي چنـدين   شناسـي   مفهوم روشنفكري ديني يا نوانديشي ديني در فرهنگ جامعه

مؤلفه است: نخست روشنفكر داراي ذهني انتقادي به معناي لاييك آن است و در برابر همة 

حتي اگر سنت و اصل مستند به مـتن   - خواني دارد  و با سنت هم آنچه برآمده از سنت است

 هـاي مـدرن يـا    بايد بـراي دسـتيابي بـه ارزش    كند. دوم روشنفكر  مقاومت مي - مقدس باشد 

اعتلاي آن بكوشـد. سـوم دغدغـة روشـنفكر در دورة تـاريخي پيچيـدة خـود، رهـا شـدن از          

(منابع قـدرت سـنتي)، همچنـين انتقـاد از نظـم اجتمـاعي موجـود و          قيموميت كليسا و دولت

- ٣٨١، ص١٣٨٥اشتياق به آزادي و برابري بـه معنـاي مـدرن آن اسـت (بـودون و بوريكـو،       

هاي اخلاقي و پاسداران ضـوابط و   مدافعان اصلي ارزش ). در تعريفي ديگر روشنفكران٣٨٥
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، ١٣٩٢انـد (آوتويـت و باتـامور،     هاي دموكراتيك يا ليبرال دانسته شده معيارهاي حافظ نظام

بـين اسـت و آن را مسـير     سخن ديگر روشنفكر كسي است كه به مدرنيته خوش ). به٥١٤ص

جامعه و درنتيجه عقلانيـت مـدرن را    سازي داند و به همين دليل پروژة مدرن تعالي جامعه مي

تبع از مفهوم روشـنفكر،   گيرد. بنابراين و به كار مي فهمد و به پذيرد، در اين چارچوب مي مي

كنـد و هـم مـدرن كـردن ديـن را       روشنفكر ديني نيز، هم دين را با عقلانيت مدرن فهـم مـي  

چـارچوب فهـم مـدرن و بـه     بيان ديگر تفكر انتقادي روشنفكر ديني نيز در  كند. به دنبال مي

سمت اهداف مدرن قرار دارد و از همين زاوية نگرش، فهم انتقادي از متن دينـي را بـه فهـم    

  گستراند. انتقادي از خود متن مقدس مي

نمـا بـه نظـر     بر پاية چنين تعريفي از روشنفكر، تركيب روشـنفكر دينـي تركيبـي متنـاقض    

تدين به هر دينـي باشـد؛ ولـي روشـنفكري و     تواند مسلمان يا م رسد؛ چراكه روشنفكر مي مي

التزام كامل به موازين عقلانيت از يك سو و تعبـد ورزيـدن بـه مـتن مقـدس دينـي از سـوي        

). با وجود چنـين تناقضـي، شبسـتري    ١٣٨٦جمع نيست (ر.ك: ملكيان،  ديگر با يكديگر قابل

صواب و خطا در  شده توسط نوانديشان ديني براي تشخيص كار گرفته سه معيار به ١)١٣٨٥(

حــوزة عقايــد، اخــلاق و احكــام دينــي را خردســتيزي، خردپــذيري يــا خردگريــزي، حســن 

كند. درواقع نزد ايـن نوانـديش    اخلاقي يا قبح اخلاقي داشتن و مفيد يا مضر بودن معرفي مي

كنند، افزون بر معيارهايي كه خود عالمـان   ديني آنچه عالمان دين در عصر حاضر عرضه مي

اند، بايد با اين سه معيار نيز سنجيده شود. البته اين نكته درخـور توجـه اسـت كـه      تهديني داش

مند بـوده و از   مند و زمان مصداق خردپذيري، واجد حسن اخلاقي و مفيد بودن، امري مكان

  ها و جوامع گوناگون، متفاوت است. نگاه نوانديشان در دوره

دهـد ادبيـات    پـس از انقـلاب نشـان مـي     مطالعة پيشينة تاريخي نوانديشي دينـي در ايـران  

آهستگي شكل گرفت و در دهة هفتـاد، افـزون بـر     نوانديشي ديني از نيمة دوم دهة شصت به

تر شدن و گسترده شدن، به يك گفتمان تبـديل شـد. جريـان گفتمـاني نوانـديش دينـي        غني

 اآنكـه بشـود و   بيش از همه با نام عبدالكريم سروش و محمـد مجتهـد شبسـتري شـناخته مـي     

اش تقـدم دارد، بـه دلايلـي چـون برخـورداري از       هـاي نوانديشـانه   شبستري در بيـان ديـدگاه  

ويژه ارتباط با حلقة فكري كيـان، گفتمـان    يا دانشگاهي بودن،  به مؤثرترتر و  ادبيات شاعرانه

                                                                         
 مجتهد شبستري.مركز نشر آثار و افكار محمد  ،٩/٩/١٣٨٥، »هاي نوانديشي ديني مؤلفه« .١
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  شود. نوانديشي ديني بيش از همه با نام سروش شناخته مي

ينــي در ايــران را داراي چهــار دورة تــاريخي ) جريــان روشــنفكري د١٣٨٤تبــار ( علــوي

الـدين اسـدآبادي؛ دورة دوم بـا مهـدي بازرگـان و       دانسته است: دورة نخسـت بـا سـيدجمال   

يداالله سحابي؛ دورة سوم با علي شريعتي و دورة چهارم، يعني از دهة هفتاد به بعد بـا سـروش   

ي نگاه مـدرن بـه ديـن،    شود. در اين چهار دوره، دغدغة مشترك روشنفكري دين شناخته مي

نـو كـردن آن اسـت.     بـه  يعني هماهنگ كردن ديـن بـا تحـولات جهـان امـروز و درواقـع نـو       

حال پاسخ انديشمندان در هريك از اين چهار دوره با ديگري متفاوت اسـت و سـروش    بااين

 شناسـي انتقـادي يـا    عنوان نمايندة اين جريان فكري از دهة هفتاد به بعد، از زاويـة معرفـت   به 

شناسي انتقادي، راهي به حل مسئلة نوانديشي ديني گشود و با تمايز ميان دين و فهـم   شناخت

شـونده دانسـت و مباحـث خـود را در ايـن       از دين، اولي را امـري ثابـت و دومـي را متحـول    

بندي كرد. درواقع در دهة هفتاد بـه بعـد، نوانديشـي دينـي متـأثر از مـوج        چارچوب صورت

رابطة دين و دموكراسي را مسئلة محوري عصر خـود دانسـت و از   سوم دموكراسي، پرسش 

  ١اين زاويه، تفسير يا تفاسيري از سكولاريسم را برگزيد.

بـودگي زنـان    بر آنچه گفته شد، با هدف بررسي نقش و جايگاه نوانديشي دينـي در مسـئله   بنا

ه نوانديشـي دينـي   ويـژ  توان طرح كرد: نخست نوانديشي بـه  در جامعة ايراني، دو پرسش اصلي مي

پردازد؟ كه مخاطب اين پرسـش، بدنـة    داند و به آن مي تا چه حد مسائل زنان را داراي اهميت مي

اند. پرسش دوم اينكه روشنفكران دينـي چـه ديـدگاه و طـرح فكـري در       جريان روشنفكري بوده

هــاي اصــلي جريــان  رابطــه بــا زنــان و مســائل آنــان دارنــد؟ پاســخگوي ايــن پرســش نيــز چهــره 

  پرداختند. هايي بودند كه به پاسخ به اين پرسش مي روشنفكري و چهره

                                                                         
. ٢ ؛غيردينـي كـردن كامـل زنـدگي     .١انـد از:   رتد كـه عبـا  كن ـ مي بيانتبار چند معناي مختلف از سكولاريسم  علوي .١

) stateجداسـازي ديـن از حكومـت (    .٣ ؛عمومي ي خصوصي و خارج كردن آن از عرصةزندگ انحصار دين به عرصة

 ةداران يا مفسران دين و برابـري حقـوقي هم ـ   گيري حكومت مستقل از اديان و بدون امتياز ويژه براي دين ي شكلابه معن

دين در گفتمان سياسي. از نگاه وي نيروهـاي سياسـي ايـران كـه خـود را       ندادن دخالت .٤ ؛سياسي ةشهروندان در عرص

داران و  ديـن اي بـراي   به اين معنا كه نبايـد امتيـاز ويـژه    ؛بيشتر به دنبال استقلال دين از حكومت هستند ،دانند سكولار مي

سياست دفاع كنـد.   هاي ديني و غيرديني مشي ز خطتواند ا كسي مي هر مفسران دين در عرصة سياست قائل شد؛ هرچند

طلبـي، دموكراسـي و    اصلاح«الهي است ( از ارادة گرفته قوانين حاكميتي حاصل خواست مردم و نه نشئت طوركلي اما به

  ، سكولاريسم نو).١٦/٤/٨٤تبار،  ، مصاحبه با عليرضا علوي»سكولاريسم
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دهــد در مقايســه بــا  نشــان مــي ١قــراين متعــدد ازجملــه ديــدگاه انتقــادي برخــي روشــنفكران 

شدگي مسائل زنان در محافل روشنفكري جوامع غربي كه درواقع برآمده از منطـق اجتمـاع    مسئله

شدگي زنان نزد جريـان نوانديشـي دينـي     وده است، مسئلهو شرايط اجتماعي زنان در اين جوامع ب

هاي اجتماعي و فرهنگي ايجـاد شـده    عنوان جريان خواهانة زنان به  هاي برابري بيشتر توسط جريان

تـه   زنـان خواهانـه و فمينيسـتي ايرانـي، مجلـة      هـاي برابـري   است. در ميان جريان اي در  نقـش برجس

شـدگي زنـان داشـته اسـت. بـر پايـه        نديشي ديني در مسـئله هاي ورود جريان نوا سازي زمينه فراهم

شدگي زنان نزد جريان نوانديشي ديني در ايـران، در ايـن    با مسئله  طرح دو پرسش اصلي در رابطه

شــده در بــالا، يعنــي ديــدگاه و طــرح فكــري   مقالــه بــه بررســي و پاســخ بــه پرســش دوم مطــرح 

داختـه خواهـد شـد. پرسـش دوم از نوانديشـان      شدگي زنـان پر  روشنفكران ديني در رابطه با مسئله

شـناختي نـاظر بـه     هـاي فلسـفي و كلامـي و معرفـت     ايراني پرسشي از تحليل فرودستي زنان، تبيين

واسـطة   هاي خاص آنان دربارة مباحث حقوقي و اجتماعي آنهاست كـه بـه    اوضاع زنان و ديدگاه

فتمـان، متـون منتشرشـده از    گيـري ايـن گ   در بسترسـازي شـكل   زنـان نقش و جايگاه مهـم مجلـة   

شـده در ايـن مجلـه     نوانديشان ديني در رابطه با موضوع زنان، با تمركـز بيشـتر بـر مباحـث مطـرح     

  مورد مطالعه و تحليل انتقادي قرار خواهد گرفت.

  پژوهش  روش
شـود و   ) انجـام مـي  Qualitative Content Analysisاين پژوهش به روش تحليل محتواي كيفـي ( 

بـودگي   هاي متني، يعني آثار منتشرشده با موضوع نوانديشي دينـي و مسـئله   ليل دادهمعطوف به تح

 Manifest and Latentزنان است. هدف پـژوهش شـناخت، توصـيف و تفسـير محتـواي پنهـان (      

Contentاست (  يافتن به معناي آن ) پيام متن و دستsee: Denzin & Lincoln, 2000   نكتـة مهـم .(

ردبررسي، مطالعة محتـواي آشـكار و ظـاهري مـتن و نيـز محتـواي پنهـان و        هاي مو در تحليل متن

تر آنها، با هدف كشف و شناسايي معاني بنيادين پيام است كه البته هريـك از ايـن دو وجـه     عميق

). Kondracki & Wellman, 2002, pp.224-230انــد ( از مـتـن در عمــق و ســطح انتــزاع متفــاوت

پايــة  گيــري، بــر هــاي متنــي يــا نمونــه بــودن انتخــاب نمونــه همچنــين اســتقرايي بــودن و هدفمنــد

هـاي متمـايز روش تحليـل محتـواي كيفـي اسـت. رويكـرد         هاي پژوهش از ديگر ويژگي پرسش

انتخابي اين پژوهش از ميان رويكردهاي موجود به تحليل محتواي كيفي، رويكـرد عرفـي اسـت.    

                                                                         
 .١٣٧٨، پور جلاييحميدرضا / ١٣٧٨، / مجيد محمدي١٣٨٥، تبار / عليرضا علوي١٣٩٣، رحمانيتقي ر.ك:  .١
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كـه آن را مناسـب بررسـي و تحليـل      ويژگي متمايزكنندة رويكرد عرفي در تحليل محتواي كيفي

يـش  فرض متون موردنظر اين پژوهش كرده است، مطالعة متون فارغ از همة پيش هـا   پنداشـته  ها و پ

)Preconcieved Categories هـاي   گـذاري و شـناخت معنـا بـر پايـة داده      ) و درمقابل، انجام مقولـه

، ١٣٩٣/ تبريـزي،  ٤٤- ١٥ص، ١٣٩٠متني و بـه شـيوة اسـتقرايي اسـت (ر.ك: ايمـان و نوشـادي،       

  ).١٣٨- ١٠٥ص

همچنـين آثـار    زنـان، با نوانديشـان دينـي معاصـر ايرانـي در مجلـة        واحد تحليل متن، مصاحبه

شـدگي زنـان در آنهـا برجسـته اسـت.       هاي اين افراد است كه مسـئله  سايت منتشرشده بر روي وب

كه بـه نقـد و تفسـير ديـدگاه      ها سايت ها و وب متون منتشرشده از روشنفكران ديني ديگر در مجله

اند، از ديگر منابع مـورد تحليـل در ايـن     شدگي زنان پرداخته و رويكرد نوانديشان منتخب به مسئله

هـاي   سـايت  و در وب ١٣٧٨يعني از آبـان   ٥٧از شمارة  زنانها در مجلة  تحقيق است. اين مصاحبه

جريـان   اصـلي  هـاي  ران ديني، چهـره اند. در رابطه با انتخاب روشنفك منتشر شده ١٣٩٦آنها تا سال 

 نوانديشي ديني انتخاب شدند كه افزون بر تعلق به گفتمان اصلي نوانديشي ديني ايرانـي، بـه دليـل   

شـدگي زنـان    فقهـي، از ايـن دريچـه بـه مسـئله      و كلامـي  شناختي، معرفت هاي بحث بهخاطر  تعلق

ي، عبـدالكريم سـروش، مصـطفي    اند از: محمد مجتهد شبستر اند. اين روشنفكران عبارت پرداخته

هايي از متن اسـت كـه    ها يا عبارت ها، جمله و محسن كديور. واحد معنا دربرگيرندة واژه ١ملكيان

) Cluster) يـا خوشـة (  Cantent areaاند و منطقة محتوايي ( در محتوا يا زمينه با يكديگر در ارتباط

شـدگي زنـان و    صورت مستقيم به مسئله  هايي از متون موردبررسي هستند كه يا به محتوايي، بخش

هاي زيربنايي و مبنايي مرتبط بـا ايـن موضـوع     اند يا بحث مسائل ايشان در نوانديشي ديني پرداخته

اصـلي كـه داراي بـالاترين     )Themesهاي ( با يافتن مضمون تيدرنهااند. همچنين  را مطرح كرده

  گيرد. ون مورد مطالعة انتقادي قرار ميسازي در معنا هستند، محتواي پنهان مت سطح از انتزاعي

                                                                         
بـه بعـد در زمـرة     هشتاد ةدوم ده ةاز نيم درخور توجه است كه اوعنوان نوانديش ديني اين نكته   در معرفي ملكيان به .١

ر.ك: دانـد (بـراي مطالعـه بيشـتر      نمـا مـي   گيرد و اصولاً روشنفكري دينـي را امـري متنـاقض    روشنفكران ديني قرار نمي

 ،). او در يـك مصـاحبه  وريمحسـن كـد   يرسم تيسا ، وب٢٨/٦/٨٦ ؛»ينيد يروشنفكر شناسي آسيب« ؛انيملك يمصطف

نوانديشـي و نوانديشـان    تأييدي بر بيرون رفـتن از دايـرة   دهد كه درواقع خود را توضيح مي ةتحولي در انديش ةمرحل پنج

دليـل   ويـژه بـه   بـه  ة هشـتاد دوم ده ـ ةيعني ملكيان تا پيش از نيم يني، ملكيان ددر اين مقاله با اغماض بنابراينديني است. 

نوانديشـان دينـي در نظـر گرفتـه شـده اسـت.        يات گفتماني و نظـري او، در زمـرة  شدگي زنان در ادب برجسته بودن مسئله

 مورد بحث و نظر اين نوشتار نيست. ،هاي او در اين دوره ملكيان متأخر و انديشه بنابراين
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  هاي پژوهش يافته
شده در پاسخ به پرسش دوم، يعني شناخت طرح و ديدگاه روشـنفكران   مطالعة متون انتخاب

دهنـدة چنـد مضـمون مهـم در گفتمـان جريـان        ديني در رابطه بـا زنـان و مسـائل آنـان نشـان     

اند از: عـدالت   ها عبارت اين مضمون شدگي زنان است. نوانديشي ديني در رويارويي با مسئله

عصري و امضايي بودن احكام اجتماعي (نزد شبستري)، عقل تـاريخي و تكثـر فهـم از ديـن     

(نزد سروش)، فردگرايي اخلاقي و عقلانيت و معنويت (نزد ملكيـان) و عـدالت مسـاواتي و    

 منفعت عقلاني (نزد كديور).

  عدالت عصري و امضايي بودن احكام اجتماعي
شده در متون منتشرشده در جريان نوانديشي ديني  هاي يافت لت عصري يكي از مضمونعدا

است. اين مضمون بيش از همه در آثار منتشرشده از محمد مجتهد شبستري در پـرداختن بـه   

داري تنها در پرتو علوم و معـارف   مسائل زنان برجسته است. از نگاه اين نوانديش ديني، دين

، داري، يعني شناخت خدا و پيـامبر  يك از سه مرحلة مهم دين ربشري ميسر است و در ه

هـا مـدخليت تـام و     و جهت دادن به زندگي مطابق با اين آموزه فهم تعاليم خدا و پيامبر

هـا و عناصـر و    فـرض  ناپذير دارد. بنابراين معرفت ديني ناب و به دور از پـيش  كاربرد اجتناب

/ همـو،  ١٤- ١٢، ص١٣٦٦مجتهد شبستري، شـهريور  هاي غيرديني وجود ندارد (ر.ك:  آميزه

. ١٣- ١٠، ص١٣٦٧/ همـو، خـرداد   ١١- ١٠، ص١٣٦٦/ همـو، اسـفند   ٢٣- ٢٠، ص١٣٦٦آبان 

ــو، آذر  ــرداد ١٧- ١٤، ص١٣٦٨/ همــو، ارديبيهشــت ٢٩- ٢٨، ص١٣٦٧هم ــو، م ، ١٣٦٨/ هم

 چيسـتي «رفتن از فهم متن دينـي، بـه واكـاوي در      ). شبستري در دهة اخير با فراتر١٥- ١٤ص

وارد شده و به اين ديـدگاه رسـيده اسـت كـه مـتن قـرآن متنـي آسـماني نيسـت و          » متن دين

بـا خداونـد اسـت. درواقـع مجتهـد       محصول ارتباط يك فرد زميني، يعني پيـامبر اسـلام  

كند و عصريت را در خود مـتن مقـدس    شبستري نوانديشي ديني را وارد قلمرو خود دين مي

تفسـير  «ويـژه نظريـة    د، نوانديشي ديني راديكـالي اسـت؛ بـه   داند كه در نوع خو نيز جاري مي

كـم در   دسـت  - ترين نظرية نوانديشـي دينـي دربـارة وحـي و قـرآن       راديكال» نبوي از جهان

اسـت و   بوده است. در نگاه شبستري لفظ و معناي قـرآن هـردو از پيـامبر اسـلم     - ايران 

)؛ ١٣٠، ص١٣٨٧رد (عليجــاني، هـا محتــواي تفسـيري و نــه اخبـاري دا    قـرآن در تمـام زمينــه  

ويژه آنكه اين نوانديش ديني كه از انديشة امكان بازسازي فقه و اصول آغـاز كـرده بـود،     به

دهنـدة راديكاليسـم ديگـري در     رسيد كـه نشـان  » امتناع فقه و اصول«در دوران تطور خود به 
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اي  دين مقولـه  ). البته اين نظريه كه اصل١٣٩٦نوانديشي ديني معاصر است (ر.ك: شبستري، 

بشري ـ الهي است، يعني حقيقت امري تنزيل يافته و متناسـب بـا فهـم رسـول و ديگـر مـردم        

است و ثابت، مطلق، ازلي و قدسي بـودن ديـن بـا واقعيـت و ادعـاي خـود قـرآن سـازگاري         

طوركلي شبستري با نقد نگـرش   ). به٣٠- ٢٦، ص١٣٧١اي نيست (پيمان،  ندارد، موضوع تازه

ترين گام را در جهت پيشبرد بحـث و بـازنگري در فرهنـگ و     ترين و قاطع ليگرا، اصو ذات

  سنت انجام داد.

در حوزة مسائل زنان، شبستري فتاواي فقها دربـارة نظـام و حقـوق خـانواده را مبتنـي بـر       

داند و بر اين نظر است كه فقهـا   ها و انتظارات آنان از احكام ديني مي فهم ها، پيش فرض پيش

انـد و تخطـي از آن را همـراه بـا      انواده يـك وضـع و نظـام طبيعـي و سـالم قائـل      براي نظام خ

اند. در نظر آنها، ساختار خـانواده بايـد خـودش را بـا ديگـر       پيامدهاي ناگواري معرفي كرده

هـاي   ي كه در جهان آفـرينش وجـود دارد، هماهنـگ كنـد و شـكل     ا شده تيتثبساختارهاي 

هـاي زن   نظام طبيعي است. بنابراين حقوق و مسـئوليت  ديگر روابط زن و مرد انحراف از اين

و مرد در خانواده و جامعه بايد متناسب با اين نظام طبيعي هماهنگ شـود؛ بنـابراين تمـايزات    

شود. در چنين دسـتگاه   شناختي زن و مرد نيز بايد ذيل همين نظام طبيعي فهم  جسمي و روان

هاي ديگـر،   شود و نظام ام اجتماعي قلمداد ميترين نظ ترين و اصلي فكري، نظام خانواده مهم

هاي سياسي، اقتصادي و... بايد خود را با نظام خانواده تطبيـق دهنـد و از همـين رو     يعني نظام

دانسـته شـده    ريرناپـذ ييتغدر كتاب و سنت بيان كنندة وضع طبيعي خانواده و  شده انيباحكام 

نيا آوردن فرزند است تـا نسـل انسـاني    است. در چنين نگرشي، زن در درجة اول مسئول به د

هاي زنان در خانه و اجتماع با ايـن   محفوظ بماند و از همين رو بسياري از حقوق يا مسئوليت

شوند كـه   ساز تعريف مي كه مردان موجوداتي تمدن شود. بنابراين درحالي مسئوليت مقيد مي

باشـند كـه بـه مـردان قـدرت       كنند، زنان بايد نگهدارنده و حـافظ كـانوني   جامعه را اداره مي

  دهد. انجام كارهاي بزرگ اجتماعي را مي

دانـد و اگرچـه تمـايزات     شبستري خود را طرفـدار ديـدگاه تـاريخي بـودن خـانواده مـي      

معتقــد اســت  - متــأثر از ديــدگاه دارويــن  - كنـد   جسـمي و روانــي زن و مــرد را انكــار نمــي 

آمــده و هــيچ نقشــة از پــيش  هــاي موجــود در رونــد تكامــل تــدريجي انســان پديــد  تفــاوت

ي بر آن حاكم نيست. از همـين رو بـه سـاختار طبيعـي اعتقـادي نـدارد و سـاختار        ا شده نييتع

پـذير  رييتغ هـاي جسـمي و روانـي ميـان دو جـنس را       بـر پايـة تمايزهـا و تفـاوت     گرفتـه  شكل
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را بـا   هاي ديگري از زنـدگي خـانوادگي   توان شكل داند؛ بنابراين بر اين نظر است كه مي مي

هـاي موجـود را بـه نفـع      نوع ديگري از تقسيم كار و سيسـتم حقـوقي مطـرح كـرد و تفـاوت     

وي بـر   ١كـاهش داد؛ البتـه بـا حفـظ اصـل نظـام خـانواده.        جيتـدر  بهعدالت و برابري حقوق 

ضرورت داشتن نگاه تاريخي به كتاب و سنت تأكيد دارد و بـا تأكيـد بـر شـناخت جهـت و      

، ايـن تغييـرات را بـه سـوي     ر حقـوق زنـان توسـط پيـامبر    حكمت تغييرات ايجادشـده د 

بـا   كند و بر اين نظر است كه پيـامبر اسـلام   برابري ميان دو جنس و عدالت توصيف مي

تغيير در بخشي از حقوق و مقررات ظالمانة مربـوط بـه زنـان در آن عصـر، آغـازگر تغييـر و       

ر مورد آنان حركـت كـرده اسـت و    تحول بوده و از ظلم زمانه در مورد زنان به عدل زمانه د

هاي شديدي را كه در آن جامعه عليه زنان وجود داشته، متناسب با فهم و درك آن  نابرابري

تغيير داده و به سوي عدالت زمانه حركت كرده است. بر پاية چنـين فهمـي   » عدالت«روز از 

توســط  جادشــدهيااز تغييــرات حقــوقي ميــان دو جــنس و عــدالت نــزد شبســتري، تغييــرات  

و در عصر ايشان نهايت تغييرات ممكن نيست؛ بلكه اين ميزان و نـوع از تغييـرات    پيامبر

در آن زمان، مفهوم و مقـدور بـوده    در آن زمان خاص و با توجه به اوضاع جامعة پيامبر

هـاي   و صورت گرفته است؛ بنابراين پيام اصلي ايـن تغييـرات آن اسـت كـه ديگـر نـابرابري      

 دو جـنس بـه   اني ـم يموضـوع برابـر  بايـد برطـرف شـود.     ان در طول تاريخ به زن شده ليتحم

غفلـت فقهـا    زيهدف و ن نيبه ا دنيرس يبرا يا مرحله يها استيو اتخاذ س نيعنوان هدف د 

طـاهر   دگاهيو تأكيد و توجه به ظاهر نصوص، د يبه برابر يابيدست يعني امبرياز هدف پ

بـه آن   نيـز روشنفكران عرب  گريسنت است كه د ران اهلانديشو) از م١٩٣٦- ١٨٩٩الحداد (

  ٢وارد شده است. يرانيروشنفكران ا اتيآنان به ادب قياند و از طر پرداخته

                                                                         
 چـرا اصـولاً  نباشـد و   يخيچرا اصل خانواده تـار  اند، يخيوارد است كه اگر تمام ساختارها تاربه شبستري ال اشك اين .١

 ؟شود يم زيفتادن اصل خانواده تجونيبه خطر صرفاً با لحاظ  تحولات نزد وي

در  يركـه نشـان دهـد براب ـ    سـت يدر دسـت ن  و گـواهي  لي ـدل چيه ـ نخسـت  :وارد است دگاهيد نياه بدو اشكال مهم  .٢

 بـا  ي دو جـنس و ارزش ـ يانسـان  يبرابـر  انيم ديني شانينواند رسد يبه نظر م و است بوده نيها و حقوق از اهداف د نقش

نوانديشان ديني ايرانـي تمـايز و تفـاوتي     دوم اند. گرفته جهيرا نت يدوم ،يو حقوق خلط كرده و از اول ها قشدر ن يبرابر

انـد؛   ران عـرب) و خـوانش ممكـن نـزد تشـيع قائـل نشـده       د و ديگـر انديشـو  ت (خوانش طاهر الحداسن ميان خوانش اهل

كـه   نـد؛ درحـالي  ريپذ كه خطـا  رسد ينوبت به عصر صحابه و فقها م امبرياهل تسنن، پس از عصر پ ريتقركه در  چرا

 
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عدالت را بايد در هر عصري تعريف كرد و نبايـد تفسـيري ثابـت از عـدالت      بيترت نديب

بايد تعريفـي  شود و آنها  ها واگذار مي بيان نمود. تعريف عدالت در هر عصري به خود انسان

ة تغييـر نگـاه ايـن نوانـديش دينـي از      دهند نشاناز آن  بدهند. مطالعة فهم شبستري از عدالت 

شـناختي از عـدالت اسـت؛ يعنـي احسـاس ظلـم و احسـاس         فهم عقلي از عدالت به فهم روان

عدالت تغييـر جهـت داده و داور نهـايي در فهـم معنـاي عـدالت و تشـخيص مصـاديق آن را         

سته است؛ چراكه در جامعة امروز، حقوق نـابرابر ميـان دو جـنس ناعادلانـه و     عرف زمانه دان

شناسي اجتماعي، يعني آنچـه عمـوم مـردم از     تقسيم وظايف بر اساس جنسيت به لحاظ روان

، ١٣٩٥شـود (مجتهـد شبسـتري،     كنند، فرادستي مرد و فرودستي زن فهـم مـي   آن استنباط مي

تأكيد كرد كه اين برداشت از عدالت، ابـداع شبسـتري    بايد بر اين نكته ). البته ١٢٧- ١٢٦ص

نيست و روشنفكران ايراني از زمان آخوندزاده همـين برداشـت مـدرن از عـدالت را مطـرح      

  ).١٥٣، ص١٣٤٩اند (آدميت،  كرده

                                                                                                                                                                         
  

زمــان بــا دوران حيــات امامــان  ســال ادبيــات شــيعي توليدشــده هــم ٢٥٠از  اســلام امبريــعصــر پ تشــيع پــس از اهــل

 يبرابـر چنانچـه   بنـابراين  دارنـد.  ريناپـذ  خطـا  ييآشنا ،عتيو با احكام شر عيبا اهداف تشربرخوردارند كه  معصوم

درنتيجه سـيال فهـم    و ين هدفبه ا يابيدست يبرا ييها ريمس شده جعلو احكام  ه استبود امبرياز اهداف پ يتيجنس

نشان از خـلاف  ؛ اين در حالي است كه شواهد روايي شد ل مينيز دنبا دوران امامان شيعهدر  دباي شوند، اين جريان 

تسـنن بـه    اهـل  يهـا  فرقـه  يبرخ ـ امام صـادق . براي نمونه در زمان دارد االله رسولبر حكم  آن و اصرار امام

زن در  ةي ـد بـودن  مين ـو دليـل   كنـد  مـي با قاطعيت در برابر اين تغيير مقاومت  اماماما  ؛اند همعتقد بود زن و مرد ةيد يبرابر

 كـه  راي ديگـر آنچـه   سـخن  كنـد. بـه   معرفي مي ناپذير يتخط ليدل نيو به هم خدا  رسولحكم را  هيمازاد بر ثلث د

بلكـه  ، هي ـفق تفسير كرده اسـت، نـه كژفهمـي    ت پيامبر اسلامدر دوران پس از رحلاحكام ديني جمود بر روشنفكر 

طرح كـرد كـه اگـر     اين پرسش را توان مي بنابرايناست.  دانستن آن بوده اليسريغبر حكم مجعول و  اصرار معصوم

گـواه و شـاهدي بـر تغييـر      كـدام از امامـان شـيعي    برابري جنسيتي هدف نهايي دين اسلام بوده است، چرا نزد هـيچ 

ديگر اشكال وارد بر شبستري در ايـن بحـث آن اسـت كـه ايـن       خورد؟ چشم نمي احكام به نفع برابري ميان دو جنس به

انكـار اسـت؛    درخـور  كـه  اسـت،  تنها موردپرسش است، نه  از ظلم زمانه به عدل زمانه حركت كرده امبريپ كهادعا 

چراكه در عصر نزول قرآن كه استمرار عصر جاهلي است، اقتضاي عدالت زمانه آن است كه زن ارث نبـرد و مهريـه بـه    

و با عـدالت  ابري زن و تعلق مهريه به خود  نند ارثبنابراين جعل احكامي ما ؛نه به خود او ،پدر (سرپرست) زن داده شود

 و صرفاً بر اساس فهم ديگري از عدالت، يعني عدالت استحقاقي، قابل توضيح است. استناسازگار  نيززمانه 
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هاي شبستري و البتـه برخـي ديگـر از     شدگي زنان در انديشه ديگر مضمون مهم در مسئله

ستن احكام اجتماعي مرتبط بـا زنـان ازجملـه ديـه و رياسـت بـر       نوانديشان ديني، امضايي دان

عنـوان موضـوعاتي همچنـان مـورد منازعـه در سـاختار حقـوقي خـانواده اسـت.           خانواده بـه  

طرفداران اين نگاه بر اين نظرند كه موضوعاتي مانند ديه و رياست بر خانواده پيش از اسلام 

ي بـه معنـا  امضا و تأييـد كـرده اسـت و ايـن      داراي قالب خاص خود بوده و اسلام تنها آن را

پذير بودن چنين سـاختارهاي حقـوقي اسـت. درواقـع نوانديشـان      رييتغ  جهيدرنتعرفي بودن و 

دينــي از امضــايي بــودن ســاختارهاي حقــوقي و برخــي احكــام، عرفــي بــودن آنهــا را نتيجــه 

بـر خـانواده و    گيرند؛ بدين معنا كه اسلام بر قضاوت عرف در موضوعاتي ماننـد رياسـت   مي

دليل، اگر عرف در ديدگاه خود در شـرايط اجتمـاعي متفـاوت،     نيبه همديه تأكيد داشته و 

كنـد (مجتهـد    تغييراتي را ايجاد كند، شريعت نيز به تبع اين تحول، وضع جديد را امضـا مـي  

). وارد شــدن بــه چنــين ســطحي از نوانديشــي در ديــن نــزد  ١٢٧- ١٢٦، ص١٣٩٥شبســتري، 

ي است كه بر نبود حكم شرعي ابدي در قرآن تصريح كرده و بـر اصـالت   رتبه صوشبستري 

كنـد؛ بنـابراين عـدالت بـر اسـاس       هاي تاريخي آن تأكيد مي هاي اخلاقي و نه مصداق ارزش

هـاي اخلاقـي درجـة اول اسـت؛ چراكـه قـرآن نيـز         مند از دين، از مصـاديق ارزش  فهم زمان

انـد (ر.ك:   هـا در طـول تـاريخ تشـخيص داده     موضوعاتي را امضا كرده است كه خود انسان

ترتيب نزد شبسـتري تمـايزات حقـوقي موجـود ميـان زن و مـرد در فقـه،         ). بدين١٣٩٢همو، 

مند را دارد؛ بنابراين برابري حقوقي زن و مـرد از   قابليت تحول كامل و هماهنگ با فهم زمان

جنس بايد از سوي مسـلمانان  نگاه او امري مسلمّ است و حقوق بشر مبتني بر برابري ميان دو 

  ).١٢٧- ١٢٦، ص١٣٩٥پذيرفته شود (همو، 

  عقل تاريخي و تكثر فهم از دين
شدگي زنان،  پيوند با مسئله از نوانديشان ديني در منتشرشدهشده در آثار  ديگر مضمون يافت

مثابه امري تاريخي و تكثر فهم از دين يـا پلوراليسـم اسـت كـه نـزد عبـدالكريم        فهم عقل به 

 - ة ديگـر  بـه گفت ـ يـا   - منـد از مفهـوم عقـل     روش برجسته است. تاريخي بودن و فهم زمانس

هاي اصلي نوانديشي است. نزد اين نوانـديش دينـي، عقـل     عصري شدن عقل، يكي از مؤلفه

ايـن معنـا كـه مـردم       حقيقت و امري انتزاعي و مطلق نيست؛ بلكـه امـري تـاريخي اسـت؛ بـه     

كننـد   هاي شخصي خود تعقل مي اعي و تاريخي و محدوديتهمواره به اقتضاي شرايط اجتم

كـارگيري   ). در اينجا سروش ميان سه مفهـوم عقـل و تعقـل يعنـي بـه     ١٣٨١(ر.ك: سروش، 
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قـبض و بسـط تئوريـك    سـروش در مقـالات    ١عقل و عقلانيـت تمـايزي قائـل نشـده اسـت.     
و مفروضـات  هـا از شـريعت را تحـت تـأثير معلومـات       همانند شبستري، فهـم انسـان   شريعت

كنـد.   ديني آنها تعريف كرده، آن را امري پيوسته در حال تحول و تغييـر توصـيف مـي    برون

در چنين چارچوبي از انديشه، شريعت امري قدسي و جاويدان است؛ اما فهم شريعت امـري  

هاي علمـي و فلسـفي    بشري و خاكي و متغير است؛ بنابراين بايد ميان معرفت ديني و معرفت

تـر   ). البته اين ديدگاه را پـيش ١٣٩٣گويي پيوسته برقرار شود (ر.ك: همو،  و فتو عرفاني گ

عنـوان امـري همـواره در تغييـر و       شريعتي در قالب پذيرش ثبات مذهب و شناخت از آن بـه 

هـاي اخيـر، سـروش     ). البته در سال٣٠- ٢٦، ص١٣٧١تكامل مطرح كرده بوده است (پيمان، 

، خـود  قبض و بسط تجربـه نبـوي  ن عبور كرده و در كتاب از انديشة قبض و بسط در فهم دي

داند و همچون پيمـان، قـرآن    دين و نه صرفاً معرفت ديني را داراي قبض و بسط تاريخي مي

دهـد از ديـدگاه كلاسـيك دربـارة وحـي و قـرآن        خواند و نشـان مـي   مي را كلام پيامبر

  ).١٣٠، ص١٣٨٧فاصله گرفته است (عليجاني، 

بهترين نظام حقـوقي و برتـرين قـرارداد اجتمـاعي آن چيـزي اسـت كـه        از نگاه سروش  

اي از  هاي اخلاقي را تسهيل كنـد و در مناسـبات ميـان زن و مـرد نيـز بايـد پـاره        تحقق ارزش

هـا مقرراتـي بـه نـام      هاي اخلاقي مهم محفوظ بماند كـه بـراي حفاظـت از ايـن ارزش     ارزش

آن اسـت كـه مقـررات يـا احكـام امـوري        جهتو وضع شده است. البته نكتة درخور » احكام«

صددرصد موقت، مقطعي و متكي بـه شـرايط اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي يـا بـه سـخن         

هـاي اخلاقـي    كـه ارزش  درحـالي  - مگـر خـلاف آن اثبـات شـود      - منـد هسـتند    ديگر زمـان 

ي هـاي اخلاقـي را امـر    پايدارترند و دوام بيشتري دارند و شايد بتـوان حتـي برخـي از ارزش   

دانست. ايـن نوانـديش دينـي در مناسـبات ميـان زن و مـرد، يكـي از          فراتاريخي و هميشگي

ها را حفظ زن بودن و مرد بودن افراد در اين مناسبات دانسته و بر ايـن نكتـه    ترين ارزش مهم

كمال يافتن زنانگي و مردانگي باشـد و بـه تبـديل     مخلتأكيد كرده است كه اين رابطه نبايد 

دهـد هرچنـد اصـولاً     ديگري بينجامد. چنين ديـدگاهي نـزد سـروش نشـان مـي      شدن يكي به

عنـوان يـك    گرا نيست و بـه نگـرش تـاريخي و اجتمـاعي گـرايش دارد، مسـئلة زن بـه         ذات

                                                                         
هـاي تمـدني علـم كـلام در      ظرفيـت  پـور؛  عبـاس حيـدري   براي آشنايي بيشتر با تمايز عقل، تعقـل و عقلانيـت ر.ك:   .١

 .٢٩١-٢٥٦ص؛ دتقي سبحانيوگو با محم گفت
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كند و با تأكيد بر اين موضوع كه وقتي  گرايي بررسي مي موضوع تاريخي را از ديدگاه ذات

اي در روان يـا سـاختار بيولوژيـك انسـان      د ريشهچيزي در تاريخ قاعده شد، بايد آن را واج

  كند. اي ذاتي و طبيعي استخراج مي )، از تاريخ قاعده١٣٨٠دانست (ر.ك: نوربخش، 

بنابراين سروش با پذيرش چنين اصل ابتدايي در رابطة ميان زنانگي و مردانگـي، دو وظيفـه را   

دوم پايبنـد مانـدن بـه تعريـف      كند: نخست بيان تعريف درست از مردانگي و زنانگي و مطرح مي

منـد بـودن    منـد و مكـان   از زنانگي و مردانگي در وضع قوانين. البته اين روشـنفكر دينـي بـر زمـان    

هـاي زمانـه و    دانـش  ي برسـاخت بـودن و برآمـدن آنهـا از    بـه عبـارت  زنانگي و مردانگي يا   تعريف

م و نيـز مكاتـب دينـي    كند. سروش تعريف عموم مكاتب فكري قدي هاي فرهنگي تأكيد مي بينش

از زن و زنــانگي، همچنــين احكــام اجتمــاعي و احكــام عبــادي خــاص زنــان را امــوري توصــيف 

اي نيـز هسـتند    هاي اسطوره كند كه افزون بر محتواي اجتماعي، حقوقي يا اخلاقي، داراي جنبه مي

دارنـد،  اي در چـارچوب خـاص خـود معنـا      و با تأكيد بر اين نكته كه مسـائل رازآلـود و اسـطوره   

دانـد. در   شـده را عامـل بـروز مشـكلات بسـياري بـراي جامعـه مـي         عمل به آنها در جامعـة عرفـي  

چارچوب چنين فهمي از دين، سروش بر نگريستن به همة احكام ديني، هـم از منظـر عرضـي (نـه     

كنـد؛ چراكـه    زدايـي از احكـام دينـي تأكيـد مـي      اسـطوره  جـه يدرنتاي و  ذاتي) دين و هم اسطوره

هاي اجتماعي در دوران كنـوني آشـكار اسـت.     رخي از احكام فقهي و حقوقي با واقعيتتعارض ب

شـود؛   هاي ذاتي ديـن از عرضـيات ديـن تعريـف مـي      درواقع هنر روشنفكر ديني، تشخيص گزاره

نكتة مهم ديگر در نوانديشي ديني سـروش، تأكيـد بـر     ١چراكه عرضيات دين اموري تغييرپذيرند.

                                                                         
 يكتـاب  سـنت در  ران اهـل انديشو) از م١٩٣٦-١٨٩٩( طاهر الحداد شيپ ةسد كيرا  نيبودن د يو عرض يبحث از ذات .١

دو  بـر  الحـداد  يمفهوم كردي. در روستين ياتيادب نيده بود و سروش مبدع چنكرمطرح  و جامعة ما عتيزن در شرنام  اب

 درنتيجـه مشـروط و   يبـا هنجارهـا   يو ابـد  يضـرور  يزهـا يهنجارهـا و تجو  انيم زيانخست تم :است شده تأكيد مؤلفه

عـدالت، احتـرام و    يبرقـرار  ،يرفتـار اخلاق ـ  د،ي ـماننـد توح  ياهداف اسلام انيم زيو تما سو  كيمند از  مند و زمان مكان

 كـرد يرا الحـداد در رو  همؤلف ـ ني. دوم ـگـر يد ياز سـو  ياسـلام  يهـا  هستند با آمـوزه  يابد يمردم كه امور انيم يبرابر

 شيقرآن و سنت را بـه پ ـ  يگذار قانون ندياست كه فرا ياستيكه در نظر او س خواند يم »يجيتدر استيس«خود  يمفهوم

هـدف   ني ـا يبه سو گام به گامشدن  كينزد ،يجيتدر استيس ةهدف است و لازم نيدر اسلام بالاتر يبرده است. برابر

 يمشـابه  دگاهي ـو فهم قـرآن، د  كيهرمنوت ةو محقق در حوز يپاكستان شمنديان اندالرحم والاست. پس از الحداد، فضل

بـر اخـلاق و    عتيشـر  تي ـو اهم تي ـه و اولوشـت گـو گذا  و بـه گفـت   مـدرن  يريي ـ: تغمنزلت زنان در اسـلام را در كتاب 

در قـرآن مشـروط بـه     يحقـوق  نيقواناو حقوق را مورد انتقاد قرار داده است. نزد با الشعاع قرار گرفتن علم اخلاق  تحت

 



    

  

٢٨ 

 

است؛ چراكه افـزون بـر فهـم وسـع و      - البته با تفسيري جديد  - اقت مردم تقيد احكام به وسع و ط

كنـد و ايـن وجـه از     طاقت از ديدگاه جسمي، بر وجه روحي و ذهني طاقت نزد افـراد تأكيـد مـي   

كنـد   منـد معرفـي مـي    منـد و زمـان   وسع را امري اجتماعي و فرهنگي و به سخن ديگر، امري مكان

بايـد   اي تاريخي متفاوت، متغير باشد. بنـابراين در وضـع مقـررات    ه تواند در جوامع و زمان كه مي

تـوان امـري    را توسط عرف پس زده شود، نمـي  آنچهمراعات وسع و طاقت افراد را كرد؛ چراكه 

  ديني دانست.

و   سروش در پاسخ به اين پرسش كه چرا زنان در طول تاريخ، درجـة دوم انگاشـته شـده   

گونه كه بايسته است، نشان دهند، بـر نقـش بـاور     اند خود را آن اند و نتوانسته  تحت ستم بوده

 تي ـدرنهاكنـد كـه    زنان از خودشان و باور مردان از زنان، نيز تلقي زنان از مردان تأكيد مـي 

به اقتضاي يك سيستم مردسالار انجاميده است. او با رد تببين مبتني بر مسئلة ستم به زنـان بـه   

كنـد. نـزد    هاي واقعي اين واقعيت تأكيد مي مسئله و يافتن ريشهحل، بر فهم چرايي  عنوان راه 

او تعامل چهار بينش، يعني باور زن از خود، باور زن از مرد، باور مرد از خود و بـاور مـرد از   

زن در فضاي كلي تاريخي، به ايجاد نظام مردسالاري و ستم بر زنان انجاميده است. سـروش  

را نه در قالـب مفهـوم سـتم بـر زنـان، كـه امـري مقتضـاي         با چنين تحليلي، فهم شرايط زنان 

شـده   حل تغيير در مناسبات زن و مرد را تغيير در چهـار بيـنش برشـمرده    داند و راه شرايط مي

شناسانه و تفاوت در فهم متفـاوت زن و مـرد از زيسـت     هاي معرفت كند. در بحث معرفي مي

ويـژه در برخـي    بـه  - زنانه و مردانه را  جهان و روابط انساني، سروش تفاوت ميان فهم و نگاه

كند؛ هرچند كه پديد نيامدن اختلال در روابـط   داند و بر آن تأكيد مي ناممكن نمي - مسائل 

كنـد و حتـي آن را    هـاي ايشـان را تأييـد مـي     ها و نگـاه  ميان دو جنس به دليل تفاوت در فهم

  ).١٣٧٨شمرد (ر.ك: سروش،  مي عامل غناي حيات انساني بر 

  تيو معنو تيعقلاني، اخلاق ييدگرافر
شـدگي زنـان،    مضمون بعدي در گفتمان نوانديشـي دينـي ايـران معاصـر در رابطـه بـا مسـئله       

هـاي مصـطفي ملكيـان بـه      گرايي است كه بيش از همه در انديشـه  فردگرايي اخلاقي و نسبي

                                                                                                                                                                         
  

 نيقـوان  ني ـقرارگرفته در پس ا ياصول اخلاق اي يمقابل، اهداف اجتماعصدورشان هستند و در يخيو تار يبستر اجتماع

 ).٩٣-٨٦، ص١٣٩٤ ،ينيرحسي(م ندريرناپذييو تغ يابد يامور



 

  

٢٩ 

 

در ميـان   -  عنـوان نوانـديش دينـي    البته با اغماض از تعريف او بـه   - خورد. ملكيان  چشم مي

تـري در پـرداختن بـه مسـائل زنـان و       تـر و آگاهانـه   ديگر روشـنفكران دينـي، نقـش برجسـته    

شـدگي زنـان در جريـان و گفتمـان نوانديشـي دينـي داشـته اسـت. ملكيـان از ادبيـات            مسئله

كنـد. وي   را بيان مـي » گري زنانه«گيرد و حتي براي فمينيسم معادل فارسي  فمينيستي بهره مي

هاي فمينيستي مربوط به تحقيقات خـود نيـز    به رسميت شناختن فمينيسم، از ديدگاهافزون بر 

و   آگاه است. سـير تغييـر انديشـه و ديـدگاه او نسـبت بـه ديگـر روشـنفكران دينـي، پيچيـده          

، »گراي اسـلامي  سنت«، »بنيادگراي اسلامي«ترتيب  خود او سير اين تغيير را به متغيرتر است.

رسـيدن بـه ديـدگاهي برسـاختة      تيدرنهاو « اگزيستانسياليست الهي«، »تجددگراي اسلامي«

ر.ك: ملكيـان،  ( ١معـروف شـده اسـت   » عقلانيت و معنويت« كند كه به خودش توصيف مي

). البته معنويت نزد ملكيـان بـه معنـاي ديـن معنـوي نيسـت كـه در گـرو تعبـد بـوده و           ١٣٨٩

)؛ بلكه معنويـت  ٥٥- ٥٠، ص١٣٩٢ با عقلانيت سر سازگاري ندارد (ر.ك: سليماني، جهيدرنت

هـاي مقـدس و غيرمبتنـي بـر مابعدالطبيعـه       گرا، غيرتعبدي، فاقد شخصـيت  موردنظر او تجربه

  ).١٣٨٣ ه،يديبهزاد حماست (ر.ك: 

هاي گوناگون اسـت و   او در حوزة مسائل زنان، قائل به تفاوت ميان زن و مرد در ساحت

اي تفـاوت وجـود دارد؛ امـا در     هـاي روحـي   هبر اين نظر است كه ميان زن و مرد تا يك لاي ـ

هاي بعدي، ديگر مردانگي و زنانگي وجود ندارد. هرچند بر رسوخ شـرايط اجتمـاعي و    لايه

كند؛ امـا بـراي انسـان     گذاران اديان، ازجمله اسلام در اديان تأكيد مي فرهنگي در زمانة بنيان

گـذاري   رهنگـي دورة بنيـان  تجددگرا اين حق را قائل است كـه وراي شـرايط اجتمـاعي و ف   

طـوركلي ملكيـان تمـايزات جسـمي، ذهنـي و تمـايز در        اسلام، دين خود را استنباط كند. بـه 

پذيرد؛ ولي تفـاوت ارزشـي برآمـده از تمـايزات تكـويني زن و مـرد و        نفس زن و مرد را مي

                                                                         
 كنـد  يمتهم م نيد غيرلفظي اميو پبه روح  توجهي بيو درمقابل،  ينيرا به توجه به ظواهر د انهيادگرايقرائت بن انيملك .١

نقـد وارد بـر قرائـت     ني. دوم ـدانـد  يعـدول از لفـظ را روا م ـ   نـدرت  بـه و  سـت گرا لفـظ  اريبس ـ ،برخورد با كتـاب كه در 

در  ني ـ. ادانـد  يرا در فقـه منحصـر م ـ   ني ـهمة د باًيكه تقر گردد يآن باز م ديشد داري شريعتبه  انينزد ملك انهيادگرايبن

 شيو ب ـ سـت يگرا ن است و هم فقه ديمورد تأك غيرلفظي يها اميو پ نيهم روح د ،انهيرائت تجددگرااست كه در ق يحال

 يديسـالارانة شـد  تفكـر مرد  ،ييادگراي ـنظـر اسـت كـه در بن    نيبر ا انيتمركز دارد. ملك ياز فقه بر اخلاق و رفتار اخلاق

حقـوق بشـر    يجهـان  يـة بشـر مـدون در اعلام  و حقـوق   دهـد  مـي فـراوان   اهميت اما اسلام تجددگرا به عقل ؛وجود دارد

 .داند يم ييگرا ) را از مظاهر عقلم١٩٤٨(
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تعيين اخلاق يـا حقـوق خـاص جنسـيتي و متمـايز بـراي هريـك از دو جـنس را رد          جهيدرنت

كند. او بازتاب و پيامد تمايزات تكويني ميان زن و مـرد را در تنظـيم مناسـبات اجتمـاعي      مي

داند و بر اين نظر است كه بايد بـه تمـايزات روانـي ميـان دو جـنس توجـه        داراي اهميت مي

هـاي   پذيرد،  بر امكان انتخـاب نقـش   هاي نابرابر براي دو جنس را نمي كرد و هرچند فرصت

 - هـاي روانـي    بـه دليـل تفـاوت    - هـاي برابـر    ك از دو جنس در فرصـت ناهمانند توسط هري

ديـدگاه قراردادگـرا معتقـد اسـت و      طوركلي ملكيان در اخلاق و حقوق به كند. به تأكيد مي

 كند. تناسب ضروري تكوين و تشريع را رد مي

(اسـلامي برآمـده از كتـاب و سـنت)،     » اسـلام يـك  «ملكيان سه تصوير از اسـلام، يعنـي   

(اسـلام فرهنـگ عمـومي در جامعـة     » اسلام سه«(اسلامِ مفسران و عالمانِ دين) و » م دواسلا«

كند و نگاه به زن در هر سة اين تصـاوير را نگـاهي مبتنـي     مسلمانان) را از يكديگر متمايز مي

كند. درواقع در سـير   هاي دروني و ظاهري معرفي مي بر مواضع مردسالارانه و داراي تعارض

شـود كـه    تـر مـي   گيري در برابر زنان منفي ، سير موضع»اسلام سه«به » م يكاسلا«حركت از 

ايجاد برابـري   ناشي از غفلت از روند حركت اسلام است. از نگاه او هدف پيامبر اسلام

پيگيري چنين هدفي با مقاومت جامعـه و فرهنـگ مسـلط     كه ييازآنجاميان زن و مرد بوده و 

 يپ ـاي  گام و بـه شـكل مرحلـه    به بايست اقدامات گام ير ميشده است، ناگز رو مي به بر آن رو

خـود كوشـيده بـود     اتي ـحدر زمـان   كـه پيـامبر   شده است. بنـابراين درحـالي   مي گرفته

هاي غلط دربارة زنان را تغيير دهد و در راسـتاي برابـري حقـوقي ميـان دو جـنس گـام        سنت

ن يعنـي حركـت بـه سـمت     تنهـا هـدف ايشـا    بردارد، پس از رحلت حضرت و ظهور فقها، نه

گرايانـه،   نشد، بلكه با نگـرش خشـك و نـص    گرفته يپبرابري و رفع تدريجي موانع موجود 

احكام موجود و نه روند حركت مورد توجه قـرار گرفـت و هـدف برابـري ميـان دو جـنس       

  كنار گذاشته شد.

د گرفـت  الشعاع كلام و فلسفه قرار خواه ملكيان بر اين نظر است كه در آينده، فقه تحت

كه از نتايج آن رشد فلسفة فقه و تغيير در تلقي عالمـان ديـن و جامعـة دينـي از زنـان اسـت؛       

هاي فلسـفي كهـن از طبيعـت آدمـي و رابطـة زن و مـرد و تصـوير         چراكه با تغيير در ديدگاه

نـه در فقـه، كـه در     رابطة خدا با انسان كه تصويري مردسالارانه است، تغيير خواهد كرد كـه 

هـاي كـلام و فلسـفه وارد     كند به حـوزه  گذارد. ملكيان به زنان توصيه مي يز تأثير مياخلاق ن

هاي زنانه از دين را رواج دهند و بر برداشـت عالمـان ديـن و جامعـة      شوند تا بتوانند برداشت



 

  

٣١ 

 

  ).٣٧- ٣٢، ص١٣٧٩ديني از زنان تأثير بگذارند (ر.ك: ملكيان، 

او و ورود بـه  جـايي فكـري     بـه  تـوان جـا   بعـد مـي  در پيگيري سير انديشـة ملكيـان در دو دورة   

ــاخت ــبيت فضــاي برس ــي و نس ــا ذات    گراي ــر مخالفــت ب ــه ب ــرد ك ــاهده ك ــي را مش ــي  گراي گراي

)Essentialism  يعنــي برخــورداري انســان از يــك ذات ثابــت و تغييرناپــذير در طــول تــاريخ و ،(

ن و درمقابل، امكـان تحـول و   ي اعتقاد به ثابت بودن عقل انسابه معنا) Universalismگويي ( كلي

شناسـي، خـود را قائـل بـه منظرگـروي       كنـد. او همچنـين در معرفـت    تطور عقل بشري تأكيد مـي 

)Perspectivismگروي ( ) و بافتContextualismداند؛ هرچند داشتن ديـدگاه خـاص بـراي     ) مي

گهداري عقايـد خـاص   داند. بنابراين او بر حفظ و ن افراد را منافي وجود ديدگاه متفق و واحد نمي

امكـان تحـول عقيـدتي و معرفتـي را نيـز تأييـد        امـا هاي معرفتي تأكيـد دارد؛   انداز برآمده از چشم

كنـد   اي خـاص معرفـي مـي    كند و مطلوب بودن را ملاك نگهداري باورها و عقايد در حـوزه  مي

  ).٥٤، ص١٣٨٣(ر.ك: ملكيان، 
شناسي فمينيستي، بـا   گري و معرفت هو موضوع زنان شدگي زنان ملكيان در رابطه با مسئله

تأكيد بر ديدگاه منظرگرايانه، نگاه زن و مـرد بـه زيسـت جهـان را تـا حـدودي بـا يكـديگر         
ي از تمـام   بـه داند و بر اين نظـر اسـت كـه بـراي يـك مـرد هرگـز امكـان نـدارد           متفاوت مي

وت ذهـن و  انداز يك زن به زيست جهان بنگرد؛ چراكه تفاوت بدني زن و مرد بـه تفـا   چشم
تواننـد   ارتباط با جسم نيسـتند، مـردان نمـي    ها بي انجامد و چون اين ساحت روان يكديگر مي

هـاي   مانند زنان باور، احساس، هيجان، گفتار و كردار داشته باشند. هرچند در نظر او ويژگي
شود كه فهم  مشتركي، ميان روان زن و مرد وجود دارد و اين صفات مشترك مانع از آن مي

برابر دانستن تمايزات ميـان   امابا يكديگر متفاوت باشد؛  كاملاًها از زيست جهان اجتماعي آن
  ١كند. گرايي منطقي را رد مي دو جنس با ذات

ــت     ــوزة معرف ــرد در ح ــايزات زن و م ــيح تم ــان در توض ــه     ملكي ــردان ب ــل م ــناختي، تماي ش

سـتدلال اسـتقرايي را بيشـتر از    هاي قياسي را بيشـتر از اسـتدلالات اسـتقرايي و در زنـان، ا     استدلال

قياسي دانسته و انتاج بهترين تبيين نيز در بسياري از موارد در زنان بيشتر از مـردان اسـت؛ چـون در    

                                                                         
گرايي به معناي پذيرش اين ديدگاه است كه صفاتي همواره همراه شيء است كه تا زماني كه آن شـي، موجـود    ذات .١

ني و محمـد  اسـت (بـراي مطالعـه بيشـتر ر.ك: سـيداحمد حسـي       نشـدني  شـود و سـلب   است، آن صـفت از آن جـدا نمـي   

، بهـار و  ٤٣، ش١٤، سحكمـت سـينوي   ة، دوفصـلنام »گرايي معاصـر  گرايي ارسطويي ـ سينوي و ذات  ذات« ؛مهر سعيدي

 .)١٤٤-١٢٥، ص١٣٨٩تابستان 
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ربــايي دارد. در  زنــي و تخيــل نقــش اول را بــراي فرضــيه اســتنتاج بهتــرين تبيــين، حــدس و گمانــه

وسل به ايـن فرضـيه و غلبـه دادن آن    شود و با ت اي درست مي استنتاج بهترين تبيين، نخست فرضيه

ربايي به تحليـل و حـدس نيـاز اسـت      شود. براي فرضيه بر فرضيات رقيب، بهترين تبيين استنتاج مي

تر از مردان است. تمايز ديگر ميـان دو جـنس،    و شكي نيست كه قوة حدس و تخيل در زنان قوي

گيرنـد؛   ن منبـع شـناخت بهـره مـي    كه مردان كمتر از اي تر بودن شهود در زنان است؛ درحالي قوي

نگري از منابع ديگر شناخت است كه در بسياري از حـالات درونـي زنـان بـيش از      همچنين درون

هـاي اخلاقـي مـردان هميشـه بـر       مردان است. از تمايزهاي ديگر ميان زن و مرد آن است كه داده

 ــ  ــه اســاس عــدالت اســت و عــدالت بــه معنــاي پاســداري از حــق اســت و ارتبــاط اخلاق يِ عادلان

گونـه نيسـتند و اخـلاق از نظـر آنهـا بـا مراقبـت، تيمـارداري،          بخشي نـدارد؛ امـا زنـان ايـن     رايگان

  ).٩٣- ٨٨، ص١٣٩٤(ر.ك: همو،  گساري پيوند خورده است خواري و غم غم

  عدالت مساواتي و منفعت عقلاني
ايـن جريـان   محسن كديور از نوانديشان معاصر ايرانـي اسـت كـه البتـه بـا انـدكي تـأخير بـه         

شـده در   تـرين مضـمون يافـت    گفتماني و نظري پيوسته اسـت. در ادبيـات نظـري او برجسـته    

هاي فكري متفـاوتي را   شدگي زنانگي، عدالت مساواتي است. او نيز دوره رويارويي با مسئله

اي در نقـش انديشـوري از درون فقـه بـر انجـام اصـلاحات        پشت سـر نهـاده اسـت. در دوره   

تـوان   ر قرائات از فقه قائل است؛ به اين معنا كه با داشـتن فقـه متفـاوت مـي    كوشيده و به تكث

اي ديگر حل كرد؛ چراكه اسلام زن را از منظر شخصيت انسـاني، بـالا    گونه مسئلة زنان را به 

هـايي در حقـوق زنـان ايجـاد كـرد.       توان تعديل و همتاي مرد قرار داده و بر همين اساس مي

ر تناسـب بـا تغييـرات زمانـه و مناسـبات اجتمـاعي جديـد تأكيـد         درواقع او بـر تحـول فقـه د   

شـود.   كلامي حكمي تغيير كند، آن حكم فقهي نيز عـوض مـي   فرض شيپكند؛ زيرا اگر  مي

شود؛ بلكه تفسـير جديـدي از عقـل     عنوان يكي از مستندات فقه فهم مي تنها عقل به  نزد او نه

ن معنا كه هرجا بتوان اثبات كرد منفعتي عقلايي اي  شود؛ به گرا داده مي عنوان عقل منفعت به 

هــاي  معتقــد اسـت تفــاوت  وريكـد  بـر موضــوعي مترتـب اســت، وضـع تغييــر خواهـد كــرد.    

تـوان آنهـا را    شناختي جسـمي و روانـي مهمـي ميـان دو جـنس وجـود دارد كـه نمـي         زيست

هـا   تفـاوت پذيري متفـاوت دانسـت كـه ايـن      ي جامعهبه عبارتاجتماعي و برآمده از تربيت يا 

هاي حقوقي بينجامد. بنابراين موضوع تسـاوي حقـوقي و برابـري ميـان دو      تواند به تفاوت مي

طوركلي، كه موردي بحث شود و عدالت تنها معيار است و حقـوق برابـر در    جنس بايد نه به
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جـز حـوزة زناشـويي، بيشـتر مـوارد       جايي پذيرفتني است كه جنسيت دخـالتي نـدارد كـه بـه    

منـد   حال او بر فطري و تغييرناپـذير بـودن برخـي احكـام و درمقابـل، زمـان       . باايناند گونه اين

  ).٣٧- ٣٤، ص١٣٨٧ ور،يكدبودن برخي ديگر تأكيد دارد (

كديور همچون بسياري ديگر از نوانديشان ديني، پس از مـدتي ديـدگاه خـود را دربـارة     

لمـان و فيلسـوفان   خـلاف تفسـير كلاسـيك متك     كند و بـر  مي عقل و عدالت تنقيح و اصلاح

دهد. بنـابراين احكـام شـرعي     مند از دو مفهوم عقل و عدالت ارائه مي اسلامي، تفسيري زمان

 يزمـان شـوند و تـا    در زمان تشريع آنها هماهنگ با عقل عرفي و عدالت عرفي توصـيف مـي  

كه عقل زمانـه و عـدالت زمانـه آنهـا      هستند و هرگاه  داراي اين دو ويژگي باشند، شرعي كه

تـدريج عـدالت    ترتيـب بـه   ا برنتافت، شرعي بـودن آنهـا مـورد پرسـش جـدي اسـت. بـدين       ر

مساواتي در انديشة كديور جايگزين عـدالت اسـتحقاقي شـد كـه بـر اسـاس آن، بسـياري از        

 متـأثر دهنـدة   شوند. چنـين تغييـري نـزد او نشـان     احكام حقوقي زن و مرد دستخوش تغيير مي

ست كه معتقدند هدف نهايي اسـلام، برابـري حقـوقي    شدن از شبستري و سروش و ملكيان ا

زن و مرد است؛ اما جامعة عصر نزول براي پـذيرش عـدالت مسـاواتي آمـاده نبـوده اسـت و       

اسـلام در عصـر ظهـور خـود، نخسـت اهليـت حقـوقي زن را بـه رسـميت شـناخت و سـپس            

ايزات هـا را نيـز صـحه گذاشـت. ايـن تم ـ      تمايزات حقوقي را كاهش داد؛ اما برخـي تفـاوت  

حقوقي با شرايط جامعـة در عصـر نـزول، متناسـب و مقتضـاي عـدالت زمانـه بـود؛ امـا ايـن           

تابد. نزد كـديور   آيد و خرد انسان معاصر آن را بر نمي ها امروزه عادلانه به شمار نمي تفاوت

كه عدالت اسـتحقاقي گـام نخسـت از     جامعة امروز خواهان عدالت مساواتي است و درحالي

  ).١٣٩٠م بوده، عدالت مساواتي گام نهايي آن است (ر.ك: همو، اقدامات اسلا

در رابطه با موضوع عدالت و دو مفهوم عدالت استحقاقي و عدالت مساواتي، كديور بـر  

اين نظر است كه اولاً عدالت مفهومي ماقبل ديني است و انسـان بـا عقـل خـود آن را درك     

پـذير اسـت. انسـان بـر      ي همگـان درك ترين معناي خـود بـرا   كند. عدالت و فهم در كلي مي

  كند. اساس تجربه و خرد جمعي و تاريخي خود عدالت را تبيين مي

اي مـانع   ثانياً فهم ارتكازي انسان معاصر از عدالت، عدالت مساواتي است. هيچ خصيصـه 

تـوان از   شود. اصل بر تساوي حقوقي است و تنهـا بـا دليـل معتبـر مـي      از تساوي حقوقي نمي

  ي دست برداشت.تساوي حقوق
شـود،   شناختي ميـان زن و مـرد تأييـد مـي     شناختي و روان تمايز زيست آنكهثالثاً با وجود 



    

  

٣٤ 

 

اسـتنتاج بايـد از   «توان از تمايزات تكويني، تمايز حقوقي برداشت كرد؛ چون لازمـة آن   نمي
  شود كه نيازمند اثبات فلسفي است؛ استدلالي كه هنوز اقامه نشده است. مي» هست

هـا در كرامـت و    تساوي حقوقي عدالت است و تبعيض حقوقي ظلـم؛ چـون انسـان   رابعاً 

 - هــاي يكســان  در صــورت برخــورداري از فرصــت - روح انســاني و امكــان رشــد و تعــالي 

  همانندند و ملاك تساوي جوهر واحد آدميان است.
خامساً همواره خردمندي به انتخاب ارجح و ترك مرجوح است. اگـر عقلانيـت ديـروز    

شمرد، عقلانيت امروز همان تبعـيض   ض حقوقي زن و مرد را عين استحقاق و عدالت ميتبعي
  (همان). ١شمارد را عين ظلم و ناديده گرفتن حقوق مسلمّ انساني مي

كــديور بــر ايــن نظــر اســت كــه در اســلام، دو چهــره از زن مســلمان وجــود دارد: يكــي 
ه در عين تفاوت بـا مـرد و داشـتن    شود ك اي كه در قرآن (آيات مكي) به آن اشاره مي چهره

ها برابر اسـت و دوم سـيماي زنـي     برخي وظايف خاص، با مرد در بسياري از حقوق و ارزش
شـود (مطـابق بـا آيـات مـدني) كـه بازنماياننـدة         است كه در فقه و شـرع از زن مشـاهده مـي   

اقـع  پذير و درجة دوم و برآمده از فرهنگ خاص دوران ظهور اسـلام و درو  موجودي آسيب
اقتضاي شرايط مكاني و زماني بوده كه البته فرهنگي جهاني نسبت بـه زن در آن دوره بـوده   

زمان با تشكيل جامعه و حكومت اسلامي بوده و نگاه حقوقي بـه مسـائل    است. دورة دوم هم
ترتيـب   شود كه بـدين  گونه به زن ديده مي حاكم است. در اين دسته از آيات، نگاهي تبعيض

از احكـام عبـادي، حقـوق تجـارت و      متـأثر و دسته قوانين نام برد: يكـي قـوانين   توان از د مي

                                                                         
تاريخيت عقـل   .١اند از:  شود كه برخي از آنها عبارت در اينجا ديدگاه كديور با ديدگاه اصوليان از جهاتي متمايز مي .١

ميان برابري انساني و ارزشـي بـا برابـري در حقـوق و      ةبرقراري ملازم .٢ ؛احكام عقلي در نگاه كديور و برساخت بودن

درسـتي اسـتنتاج بايـد از هسـت. بـه تعبيـر ديگـر          موكول كردن امكان تمايز حقوقي زن و مرد به .٣ ؛هاي اجتماعي نقش

تشـريعي   ةگويـا اراد  ،دهـد  شـرعي تطبيقـي مـي   بـر احكـام    ة اخلاقحقوق و فلسف ةكديور اشكالي را كه در حوزة فلسف

هاي فهم بشري است و اگر بشر نتواند دليلي بر استنتاج بايد از هست اقامه كنـد، خـدا هـم بـه      خداوند مقيد به محدوديت

 نبـود بـه معنـاي    ،ديگر اينكه بشر نتواند بر اثبات اين رابطه دليلـي بيابـد   سخنيابد. به  مصلحتي در جعل حكم متمايز نمي

گمان كرده اصوليان نيز ماننـد علامـه، تمـايزات تشـريعي را صـرفاً بـه تمـايز        كديور  .٤مكان ابتناي بايد بر هست نيست ا

نيز بتوان تصور نمود. كـديور   - غير از تمايز تكويني - آنكه ممكن است عوامل ديگري را دانند؛ حال تكويني مرتبط مي

آنكـه اگـر تقريـر وي     اوي حقوقي (عدالت مساواتي) دست برداشت؛ حالتوان از تس تصريح كرده تنها به دليل معتبر مي

 توان تصـور كـرد   تواند حكم آن را تقييد كند. آيا مي حكم كند، هيچ دليلي نمي عقل به عدالت مساواتي درست باشد و

 م؟زن عدول كني بر از كرامت انسانياما به دليل معت ؛برابري مساواتي باشد ،در تقرير كديور لازمة كرامت انساني زن
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برخي مباحث حقوق مدني كه در آن حقوق زن و مرد مسـاوي و عادلانـه و انسـاني اسـت و     
از احكام جزايي، حقوق اساسي و بسياري از فصـول حقـوق مـدني كـه      متأثرديگري قوانين 

ة دو به زن دارد كه اين احكام نيازمند بـازنگري  مبتني بر تبعيض حقوقي است و نگاهي درج
  هستند (همان).

ترين مسـتندات گفتمـان    سورة نسا كه از مهم ٣٤در نظر كديور، برتري مرد بر زن بر طبق آية 

هاي حقـوقي ميـان آنهاسـت، معلـل بـه دو       اسلام ارتودكس در برتري مرد بر زن و توجيه نابرابري

ستدلال كرده است و بنابراين زماني كـه ايـن دو علـت وجـود     علت است؛ زيرا خداوند در قرآن ا

نداشته باشد، معلول كه برتري زن بر مرد است، از بين خواهد رفت. به سخن ديگر برتري مـرد بـر   

هـاي فيزيكـي،    اي خـاص بـوده و در شـرايطي كـه تفـاوت      زن مربوط به دوراني خـاص و جامعـه  

شـود، برتـري    برتري يكي بر ديگري شناخته نمـي  شناختي ميان مرد و زن عامل بيولوژيكي و روان

ي بـر اعطـا  دائمي باشـد. خداونـد در قـرآن     تواند از احكام تغييرناپذير و حقوقي مرد بر زن نيز نمي

تـوان ايـن    هاي متفـاوت افـراد ازجملـه زن و مـرد تأكيـد كـرده اسـت و نمـي         استعدادها و توانايي

طـوركلي از ديـدگاه او مسـائل زنـان در      بـه  ن).ها را خاستگاه تبعيض حقوقي دانست (همـا  تفاوت

شـود و در مشـكلات فرهنگـي جامعـه ريشـه دارد؛ بنـابراين        مشكلات حقوقي آنان خلاصـه نمـي  

ــان و ايجــاد خودبــاوري در آنــان تمهيــدات فرهنگــي جــدي مــي   طلبــد؛ زيــرا  احيــاي هويــت زن

باشـد، زن و   افتـاده  عقـب اش از ديـن   مانـدگي فرهنگـي و تلقـي    اي گرفتار پـس  كه جامعه هنگامي

ترين مسئلة موجود تلقـي از ديـن اسـت و     افتاده هستند. نزد كديور مهم عقب - به تبع  - مردش نيز 

پاسخ روشني به تلقي خود از دين وجود نداشـته باشـد و انتظـارات از ديـن تعريـف و       كه يزمانتا 

رد. از نگـاه او  گي ـ تنظيم نشود، حتـي مسـائل سياسـي جامعـه نيـز در درجـة دوم اهميـت قـرار مـي         

شـود و اهميـت ثانويـه     ترين مسـئله قلمـداد نمـي    وجود دارد؛ ولي مهم» مسئلة زنان«اي به نام  مسئله

دارد؛ چراكه مسئلة اصلي، آزادي و امنيت فرهنگـي اسـت و تـا ايـن دو حـل نشـود، امكـان حـل         

  ١اي به نام مسئلة زنان وجود نخواهد داشت. صحيح مسئله

  گيري بندي و نتيجه جمع
نوانديشي ديني در ايران از نيمة دوم دهة شصت آغاز و بـا ورود بـه دهـة هفتـاد تـا حـدودي       

خـواهي و نوليبراليسـم و نيـز     زمان با افول شوروي و ظهور موج دموكراسـي  بالنده شد كه هم

                                                                         
 .٣٧-٣٤ص، ٨٧، شزنان ؛وگو با دكتر محسن كديور گفت »دار بايد ظريف برخورد كرد با سنت ريشه« .١



    

  

٣٦ 

 

پسامدرنيسم بود. درواقع تلاقي اين سه جريان روشنفكري ايرانـي، ازجملـه نوانديشـان دينـي     

آغـاز كردنـد و پلوراليسـم را     - البته با ادلة كلامـي   - ول كرد. آنان از نقد فقه را متأثر و متح

نخست در حوزة فقه و سپس در حوزة معارف ديني به كار بردند و با قرائتي زميني از فقـه و  

پس از آن از معارف ديگر به قرائت زميني از وحي رسيدند. به سخن ديگر نوانديشـي دينـي   

  رد و به تاريخيت دين رسيد.از تاريخيت فقه آغاز ك

و هاي فكري توانسته با انتقادها، تأملات نظـري جديـد    ديگر جريانمانند  ينيد نوانديشي

مثابـه    ، بازنمـايي پايگـاه معرفتـي ادبيـات ارتودوكسـي كـلام و فقـه بـه        نـو  ييها طرح پرسش

ان در جـاي  تـو  روايتي ثابت و تغييرناپذير را به چالش بكشد. اين جريـان را گرچـه مـي    كلان

مـورد انتقـادات جـدي     - شناختي و فرهنگي و هم به لحاظ نظري  هم به لحاظ جامعه - خود 

در  دي ـو تـأملات جد  يبازخوان يمغتنم برا يفرصتقرار داد؛ اما مانند هر جريان مهم ديگري 

هاي انتقادي نظري با ورود به حوزة ادبيـات دينـي و    كرد. درواقع جريان جاديا يعلم اجتماع

روزرسـاني آن فـراهم كردنـد.     ان فقه، فضايي براي بازانديشي و بازخواني انتقادي و بـه گفتم

شـدن   تـر و روزآمـدتر   يغن ـاين بازخواني انتقادي در حوزة گفتمان ديني و ادبيات فقهي بـه  

، انديشـمندان حـوزه توانسـتند    منتقـدان  بـان بـا ز  ييبـا آشـنا  ها در اين حوزه انجاميد و  انديشه

گــويي بــه انتقادهــاي واردشــده از ســوي جريــان نوانديشــي دينــي را  اســخادبيــات بحــث و پ

ــه ــد و ب ــد و در دفــاع از   و ســخن ديگــر، زبــان تعامــل و گفــت   فراگيرن ــا آن را بياموزن گــو ب

يـن واقعيـت را ناديـده گرفـت     توان ا ينم حال كار گيرند. درعين  هاي معرفتي خود به گنجينه

 ،زنـد  يمهـر تأييـد نم ـ   -  خـود  كليـت در  - ي ن ـيد يشيبر نواند باآنكهحوزه  يعلم ةجامع كه

 نبسـا بتـوا   و چـه داند  ي ميارزش بررس يرا دارا انيجر نيا ينييو تب يلياز عناصر تحل يبرخ

 اتي ـدر ادب اي ـ يدر پيكربنـدي نظـام معرفت ـ   - ي با اصلاح و بازسـاز  -  عناصر را نياز ا يبرخ

ها با قابليت اين انطباق، حوزة مسـائل   كه يكي از حوزه استنباط و اجتهاد مورد توجه قرار داد

  زنان است.

طــوركلي نگارنــدگان بــا بررســي گفتمــان نوانديشــي دينــي در حــوزة مســائل زنــان و  بــه

نكـات زيـر را درخـور     ١٣٩٠تـا   ١٣٦٠شدگي زنان در اين گفتمان، منتشرشده در دهة  مسئله

مسـلط   يهـا  انيو مد جر تابع جزردانند: نخست فراز و فرود جريان نوانديشي ديني  توجه مي

 ين ـيد يش ـيرا در نواند يكـرد يو رو يتوان شـاخص اسـتقلال فكـر    يو كمتر م است يجهان

 يدر نظـم مسـلط جهــان   ســميو ماركس سـم يكـه كمون  ١٣٦٠تــا  ١٣٤٠ ةد. از ده ـكـر مشـاهده  



 

  

٣٧ 

 

 فـا يراهبرانـه ا  ينقش ـ ،جهـان  ياس ـيو س يتمـاع اج يها نهضتي برجسته داشتند و در گاهيجا

 يسـت ياليسوس تفسـير عدالت با  و برچپ بود  انياز جرنديشي ديني بسيار متأثر نوا كردند، يم

 سرسـخت دشـمن  سـخن ديگـر    اقتصاد تأكيـد داشـتند و بـه   دولت در  پررنگنقش  برآن و 

 سـم يكمون گـاه يو افول پا يشورو يوپاشبا فر ١٣٦٠ ةاز اواخر دهبود.  سميبراليل امپرياليسم و

بالنـدگي و   و سـم يبراليگفتمـان نول ي، تفـوق  دموكراس ـ شدن مـوج سـوم   ريبا فراگ همچنين و

دينـي قابـل مشـاهده اســت؛     شـان ينواند اتيــدر ادبچرخشـي كلـي    ،رشـد ادبيـات پسـامدرن   

ي بـه اولويـت   خـواه  يدموكراس ـ هاي نديشهبر اساس ا يانقلاب اسلام اتينقد ادبكه  طوري به

بـه بعـد    ٧٠ايانـه از دهـة   گر شد و پرداختن به رويكردها و نقـدهاي نسـبي   ليتبدنخست آنها 

 - شـدگي زنـان    مطالعـة ادبيـات نوانديشـي دينـي در رابطـه بـا مسـئله       . افتي تيجذاب برايشان

 - چـاپ شـد    زنـان در قالب مصاحبه با نوانديشان ديني در مجلـة   ١٣٧٨ويژه آنچه در سال  به

ارد؛ تـا  اي نـد  كننـده  دهد مسائل زنان نزد نوانديشان دينـي اهميـت و اولويـت تعيـين     نشان مي

كــه حتــي توجــه بــه آن، انحــراف در اهــداف نوانديشــي و عامــل بــه حاشــيه رانــدن    جــايي

شـده اسـت. بـه سـخن ديگـر از نگـاه نوانديشـي دينـي، طـرح و            خـواهي دانسـته   دموكراسي

 اين در حالي است كـه  موكول شود. يدموكراسپرداختن به مسئلة زنان بايد به پس از تحقق 

از  يتابعرا درواقع بايد  پس از انقلاب ينيروشنفكران د اتيادبموضوع زن در  افتني تياهم

بـه   ١٣٧٨حوادث سـال   ازكه پس  افتي اي ييجنبش دانشجو يبرا يليزن به مثابه بد تياهم

  محاق رفته بود.

در رابطه با بررسي گفتمان نوانديشي ديني در دورة موردبررسي آن اسـت كـه    دومنكتة 

در نقش منتقد اقدام به نقدهاي تند و راديكال به سـنت علمـي    نوانديشي ديني در ايران بيشتر

وزن عرضه كنـد.   و معرفتي حوزه داشته است؛ بدون آنكه پيشنهاد و جايگزيني متناسب و هم

از همين رو گفتمان نوانديشي ديني با انتقادهاي راديكال به سنت علمـي و معرفتـي حـوزه و    

 اسب، درواقع خود را از مزاياي سنت معرفتيروش اجتهادي موجود بدون ارائة جايگزين من

كرده اسـت. از ايـن ديـدگاه، روش گفتمـان نوانديشـي      محروم  نيزموجود  يو روش اجتهاد

سو با رويكردهاي پسامدرن در دهة هفتـاد، بـا انتقادهـاي افراطـي خـود بـه سـنت و         ديني هم

 آنكـه بـدون  كرد؛  نيبدب موجود ينظام معرفتگفتمان مبتني بر آن، ذهن افراد (جوانان) را به 

 - به گفتـة برخـي از نوانديشـان دينـي      - ي ارائه كند كه نتيجة آن روشن و منسجمجايگزين 

معرفتـي    هـاي خـود، خـلأ    نسلي از جوانـان بـود كـه بـه دنبـال نفـي هويـت تـاريخي و سـنت         
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مرضـا  (ر.ك: غلا كرد يپر م ،شده بود ريفراگ تازگي بهكه ايجادشده را با ادبيات نوليبراليسم 

ــي،  ــه   .)١٣٨٥كاش ــتي ب ــن كاس ــا      اي ــارويي ب ــي در روي ــي دين ــات نوانديش ــني در ادبي روش

در  - ويژه نسـل پـس از انقـلاب     به - شود. نوانديشان ديني ايراني  شدگي زنان ديده مي مسئله

نسبت متمايزي داشتند كه آن عبارت بـود از آشـنايي بـا     مقايسه با نوانديشان ديگر، شرايط به

كرده، طرفداران پرشماري داشـت.   كه در دهة هفتاد در ميان جوانان تحصيلادبيات جديدي 

هاي خود را بيشتر در جمع دانشـجويان مطـرح كننـد     دادند بحث از همين رو آنان ترجيح مي

تا در محافل نخبگـي و در جمـع انديشـمندان. بـه سـخن ديگـر نوانديشـان دينـي بـه دلايلـي           

گـو گذاشـتن رويكردهـاي نظـري جديـد       و ي به گفتجا  دادند به چندان روشن ترجيح مي نه

كــم در جايگــاه برابــر، آنهــا را در محافــل   عنــوان افــرادي دســت بــا انديشــوران حــوزوي بــه 

  گويي بيان كنند.  دانشجويي و بيشتر در شرايطي مونولوگ و تك

شـدگي زنـان، آن اسـت كـه      سومين نكتة داراي اهميت در رويارويي نوانديشي با مسـئله 

، نوانديشان ديني نقش توليدكنندة ادبيـات معرفتـي انتقـادي را    ١٣٨٠و  ١٣٧٠در دهة هرچند 

هاي اسلامي داشتند و از اين ديدگاه داراي حق حيات علمي بر آنهـا هسـتند،    براي فمينيست

تـر   كـه ايـن مباحـث را پـيش     كنندگان اين ادبيات نظري دانسـت؛ چـرا   توان آنها را توليد نمي

مطرح كـرده بودنـد و نوانديشـان دينـي ايرانـي بيشـتر نقـش متـرجم،         نوانديشان جهان عرب 

حال در برخي موارد، نوانديشـان دينـي ايرانـي     عهده داشتند؛ بااين دهنده را بر واسطه و انتقال

هـاي نوانديشـانه را    سنت و شيعه، نقش واسطة انديشـه  بدون توجه به تمايز فضاي معرفتي اهل

  كردند. ايفا مي

جسته در اين رويـارويي و متـأثر از خاسـتگاه مـدرن، تأكيـد نوانديشـي       چهارمين نكتة بر

هـاي   زدايي است. درواقع نوانديشي دينـي معاصـر ايرانـي سـنت     ديني بر خردورزي و تقدس

كـه خـود گرفتـار     كـرد؛ درحـالي   گرايي طـرد مـي   موجود را با استدلال خردستيزي و تقدس

زا بود. نوانديشي دينـي   ن ديگر غيردرونسخ اي و نظري غيربومي يا به هاي انديشه چارچوب

هايي همچـون عقـل عرفـي، عـدالت زمانـه، دموكراسـي و برابـري جنسـيتي را بـديهي           مؤلفه

فرضـي   مثابـه پـيش   رو شدن با آنها از موضـعي انتقـادي، آنهـا را بـه      به جاي رو انگارد و به  مي

شـي دينـي ايرانـي در مقطـع     دهـد. درواقـع نواندي   بديهي پذيرفته و پاية استدلال خود قرار مي

موردمطالعه در نقش و جايگاه توليدكننده علم و از موضعي خردگرايانه خود را نشان نـداده  

كه از آن موضع به انتقاد جهان پيرامون خود بپـردازد؛ بلكـه نقـادي را تنهـا بـه فضـاي سـنت        
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كند. اين رفتار  د مياصول نقدناپذير قلمدا  گرايان غربي را به مثابه وارد كرده و ادبيات تجربه

بوم ايرانـي در فهـم و پـرداختن بـه مسـئلة       توجهي به زيست دوگانه، نوانديشي ايراني را به بي

  نماياند. مي هاي ديگران غربي باز  دهندة انديشه كند و آنها را بيشتر انتقال زنان متهم مي

رويـارويي آن   نكتة پنجم. در حوزة مسائل زنان، مطالعة جريان نوانديشي دينـي ايرانـي و  

دهد هرچند نوانديشان ديني دغدغة مسائل زنـان را نداشـتند    با مسئلة جنسيت و زنان نشان مي

و جريان فمينيستي، آنان را به ورود به مسائل زنـان سـوق داد؛ امـا در توليـد و غنـاي ادبيـات       

ضـاي  سـو توانسـتند ف    انـد. نوانديشـان دينـي از يـك     نظري جنسيتي در ايران تأثيرگذار بـوده 

هژمونيك فقه سـنتي را در حـوزه تـا حـدودي بشـكنند و فضـايي ايجـاد كننـد تـا صـداهاي           

متـأثر از   - خاموش در حوزه در آن شنيده شود و از سوي ديگر ورود آنان به مباحث فقهـي  

اي را حتـي در ميـان برخـي     تـأثيرات ميـداني شـگرف و گسـترده     - رويكردهاي نوانديشـانه  

طـوركلي در بررسـي ديـدگاه نوانديشـان دينـي و       گذارد. بـه  يحوزويان بر جاي گذاشته و م

رسد نوانديشان ديني بيش از آنكه نگـران اتقـان علمـي مباحـث      شدگي زنان به نظر مي مسئله

 هـاي نوانديشـانه بـه    اند و درعمل تنهـا ديـدگاه   خود باشند، در انديشة تأثير اجتماعي آن بوده

دهنـدة غلبـة    شود. ايـن امـر نشـان    قريباً ديده نميآيد؛ ولي نقدهاي استدلالي به آن ت چشم مي

  فضاي كنش اجتماعي بر فضاي علمي و غلبة بازنمايي بر واقعيت است.

ديدگاه فمينيسم جرياني سياسي است كه دغدغة تغيير موازنة قدرت به نفع زنـان را دارد  

ت تغييـر  هاي علمي را به لحاظ منـافعي كـه بـراي زنـان و در خـدم      و بيش از هر چيز ديدگاه

نظـر از اتقـان يـا عـدم      رو صـرف  گيـرد؛ ازايـن   دارد، پي مي ١موازنه به سمت برابري جنسيتي

هاي نوانديشان ديني، خواهان توسعة اين ادبيات، هم به لحاظ تأثيري كه بر تضـعيف   ديدگاه

گذارد و هم به لحاظ تغيير موازنـة اجتمـاعي اسـت. نوانديشـي      موقعيت فقه سنتي بر جاي مي

سالاري و نقد معرفت ديني آغازيد كه آورده و ثمرات مهمي بـراي   ديني در ابتدا از نقد دين

گرايي در عرصة حيات اجتمـاعي،   توانستند از مسير عرفي كه آنها مي ها داشت؛ چرا فمينيست

سخن ديگر نقد فقه و معرفت دينـي   سوي اصلاحات حقوقي و فرهنگي بگشايند. به راهي به 

                                                                         
امـا بـه برابـري     ؛دهـد  گرايي (فمينيسـم) گرچـه شـعار برابـري مـي      كه زن / اندگان بر اين اعتقاد استنگارند نگارنده/ .١

و بحث از فرودستي زنان بيش از آنكه اشاره به واقعيتـي تـاريخي    چه بيشتر استدهد و خواهان امتيازات هر يت نميرضا

 د.، امتيازات بيشتري مطالبه كرتوان در بستر طرح آن ها ارزش كاركردي دارد كه مي باشد، براي فمينيست



    

  

٤٠ 

 

هـا بـا اسـتناد بـه آن بتواننـد       بشري، هم به آفرينش ادبياتي انجاميد كه فمينيست به مثابه دانش

دانسـتند، بـه چـالش بكشـند و هـم       هاي فقهي موجود را كه مردسالارانه و مردانه مي برداشت

هاي چيزي را كه قـدرت مردسـالارانه    آوري نوانديشي ديني به دموكراسي توانست پايه روي

رار دهد. همچنين تبديل شدن حقوق بشـر بـه مفهـوم محـوري در     ناميدند، مورد پرسش ق مي

نوايي با جامعـة جهـاني در فضـاي     ادبيات نوانديشي ديني، زمينه را براي توضيح ضرورت هم

شدگي زنـان از   علاوه با تغيير رويكرد به سمت حقوق بشر، مسئله جهاني شدن هموار كرد. به

مثابــه يكــي از  ي آمــد و حقــوق زنــان بــه اي بــه مــتن نگــاه نوانديشــان دينــ موضــوعي حاشــيه

  گرفت. محورهاي اصلي گفتمان حقوق بشر مورد توجه بيشتري قرار 

هـاي وحيـاني بـا     طوركلي كليدواژة اصلي نوانديشي ديني براي همگـام كـردن آمـوزه    به

شرايط متحول عصري، تاريخيت بود كه امكان خوانش جديـدي را كـه برگرفتـه و متـأثر از     

نو در هند و مصر بود و در قرن نوزدهم آغـاز شـد و در نيمـة دوم قـرن بيسـتم      جريان اعتزال 

منـد   دين و قرآن را تاريخ - همچون نومعتزليان  - فراهم كرد. روشنفكران ديني  ١رشد يافت،

مندي را با تمايز ميان ذاتيات و عرضيات دين آغاز كردند و بـا ايـن    دانستند و موضوع تاريخ

و تطبيق آن بـر بسـياري از    رأي از اصطلاح فقهي تأسيسي و امضاييتمايزگذاري و تفسير به 

بر چنـين فهمـي از احكـام ديـن، آنهـا در       مندي احكام را نتيجه گرفتند. بنا احكام زنان، زمان

مقطع زماني خود، به مثابه امري عرضي و براي تأمين هدفي خـاص ايجـاد شـده بودنـد و بـا      

د و حتي تبديل به مانعي بر سـر راه تحقـق آن اهـداف    ان تغيير شرايط چون ديگر فاقد كارايي

بايست كنار گذاشته شوند. نكتة مهم ديگر در رابطه با شناخت جريـان نومعتزلـه    اند، مي شده

كنـد و ايـن در    گرايي پيـروي مـي   و نوانديشي ديني در ايران آن است كه اين جريان از عقل

ن عقــل مـدرن و پسـامدرن و امــري   عنـوا  گرايـي نوانديشــانه بـه    حـالي اسـت كـه ميــان عقـل    

گرايي مورد تأكيد در كتب كلامي و اصول فقه، تمايز اساسي وجـود دارد.   مند با عقل تاريخ

دانـد و بـا    جريان اعتزال نو و نوانديشـي دينـي ايرانـي، عقـل را داراي خصـلتي تـاريخي مـي       

بـر وحـي و   عنوان اساس فهـم و اسـتنباط حكـم مناسـبات بشـري، آن را مقـدم        معرفي آن به 

                                                                         
 .، سايت رسمي عبـدالكريم سـروش  ١٣٨٧ ارديبهشت ؛»معتزلي هستمنو« ؛بيشتر ر.ك: عبدالكريم سروش ةبراي مطالع .١

، پژوهشـگاه  ٥- ١ج  ؛شناسي و نقد اعتزال نو مقالات جريان مجموعهبارة ديدگاه نواعتزاليان و نقد ديدگاه آنان ر.ك: در

  .١٣٩٣اسلامي،  ةفرهنگ و انديش



 

  

٤١ 

 

منـد يافتـه و    شمرد. در بستر تاريخيت، عـدالت نيـز معنـايي زمـان     اساس بازتفسير وحي بر مي

عنـوان ناعادلانـه بـا عـرف       مند از آنهـا بـه   بنابراين بسياري از احكام به دليل فهم عقلي تاريخ

د از بايد كنار گذاشته شوند. ثمرة تاريخيت دين و چنين عقل و عدالتي، تفاسير متعـد  حاضر، 

دين و نيز امكان بنا نهادن اخلاق مستقل از وحي (پيشـين) و نيـز سكولاريسـم اسـت (ر.ك:     

طور خلاصه جريان نوانديشي ديني با تمـايز ميـان امـور ذاتـي و      ). به ١٣٨٦مجتهد شبستري، 

عرضي آغاز كرد و ذاتي را امري فراتـاريخي و عرضـي را كـه احكـام فقهـي بودنـد، امـري        

تنها تاريخيت را به ذات ديـن نيـز سـرايت داد و     در مسير بالندگي خود نهعرضي دانست؛ اما 

خاتميت را به چالش كشيد؛ بلكه با تفسير وحي به تجربة نبوي، خطاپـذيري را بـه قـرآن نيـز     

سرايت داد و آن را محصولي بشري دانست كه از فرهنـگ عصـر خـود متـأثر اسـت (ر.ك:      

هــاي  كــه مبــاني ديــدگاه وركلي ازآنجــاييطــ ). بــه١٣٨٧ / مجتهــد شبســتري،١٣٨١ســروش، 

نوانديشي با دو مفهوم تحول و تاريخيت پيونـد دارد، در آينـده بازانديشـي نوانديشـي دينـي      

  ١ازجمله در حوزة خانواده، جنسيت و امر جنسي دور از انتظار نخواهد بود.
 

  

    

                                                                         
شناختي، فلسفي و مسـائل زنـان از نگـاه نوانديشـان دينـي ر.ك:       شناختي، دين مباني روش براي آشنايي بيشتر با برخي. ١

 .١٣٨١دفتر مطالعات و تحقيقات زنان،  ؛ تهراندر نگاه روشنفكران زن ؛زهرا تشكري



    

  

٤٢ 
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٤٥ 
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